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  چكيده
است كـه تعـدادي از ايـن     آمدهزن  بارةدر) ع( در كتب روايي رواياتي از امام علي
كتب و  البلاغه نهجدر . كند مينكوهش تحقير و احاديث شخصيت و هويت زن را 

شخصيت هاي زن پرداخته و  ويژگيبه توصيف كه خورد  ميچشم  بهري يديگر تعاب
...  و ،پـذير در برابـر گنـاه    آسـيب الوفـا،   قليلالايمان، شر،  ناقصالعقل،  ناقصآن را 

 البلاغه نهجاختلاف نظر علما و شارحان موجب  همين مسئلهمعرفي كرده است كه 
كـه متوجـه اكثـر ايـن روايـات اسـت،        ،از مشـكلات سـندي   به غيـر . است شده
هـا و   مـلاك هـا بـا    مـتن آن  اصول و مباني فهـم حـديث  نكردن  صورت رعايت  در

و از نظـر  اسـت  تاريخ مخالف و ، سنت، عقل، شأن معصوم، قرآن مانندمعيارهايي 
سـان   يك علوي است ةسيرچه مورد پذيرش و موافق اسلام و  نمايد و آن ميدور  به

بـا  موضوع ابعاد شخصيتي است كه البته اين و  ،آفرينش ،بودن زن و مرد در خلقت
  .ندارد منافاتهاي مربوط به آن  زن و تفاوت يجنسيت خصوصيات
  .احاديث، نقد سند، نقد متن، نكوهش زن، )ع( امام علي :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

كـه طبـق    يمخور ميزنان بر بارةدر )ع( جو در كتب روايي به رواياتي از امام عليو با جست
نكوهش و سـرزنش   آنان رانظر برخي انديشمندان شخصيت و هويت زنان را نشانه رفته و 

                                                                                                 

  f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir، )مسئول ةنويسند(دانشگاه الزهرا  ،استاد علوم قرآن و حديث *
  mr.rasuli@ut.ac.ir ،دانشگاه تهران ،انشجوي دكتري علوم قرآن و حديثد **

  دانشگاه الزهرا ،و حديث كارشناس ارشد علوم قرآن ***
  12/6/1394: ، تاريخ پذيرش30/3/1394: تاريخ دريافت
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شـود   ميديده  ،و جز آن البلاغه نهجتعابيري كه در اين دسته از روايات، چه در . ده استكر
هـاي فـردي زن پرداختـه و او را     ويژگـي بـه توصـيف   ) شـود  مـي بررسي  مقالهو در اين (
 توجـه كـه   موضوعي. ده استكرخطاب  »... و ،الوفاء قليل شر، الايمان، ناقص العقل، ناقص«

وگوهاي  گفت ةزمينو  كردهجلب و متفكران مذاهب اسلامي را به خود  البلاغه نهجشارحان 
  .هاي بعضاً متناقضي را فراهم آورده است داوريفراوان و 

 مرد و زن طبيعي هاي تفاوتبه  روايات سلسله ينا يامطرح است كه آ مسئله اين بنابراين
اشاره كرده ) يو اجتماع يفرد هاي عرصهزنان در  يحقوق هاي تفاوت آن از پيروي به طبعاً(
 زنان جايگاه تنقيص مقام) ع( علي حضرت كلام شارحان و محققان برداشت پاية بر كه آن يا
از آن امام همـام   ياتروا ينصدور ا ياز لحاظ سند ياآ ديگر، عبارت به. است رفته نشانه را

شده صحيح اسـت؟ در   گزارشصدور آيا متن روايات  صحت فرض برو ثابت شده است؟ 
توان به معنـا و مـراد    ميپذيرند؟ و در نهايت چگونه  توجيهو  پذيرفتنيچگونه  اين صورت

 ـ بـي اصـلي سـخن حضـرت دسـت يافـت؟ نقــد و بررسـي علمـي و         بــا روش  آن ةطرفان
كمـك   سـئله مايـن   حلعبارت ديگر تحليل سند و متن به  بهالحديث و  الحديث و نقد    فقه

  .دكرخواهد 
  

  الحديث نقد و الحديث فقه. 2
كـه هـر    ،»الحـديث  نقد«و  »الحديث  فقه«است اصطلاحات  يستهشا بحث به ورود از پيش

از  يكـي  يثالحـد   فقه. شوند يبازشناس دهند، مي يلرا تشك يثكدام دو شاخه از علوم حد
 يفهم آن مقصود اصل يمنطق يرو س يمبان ةو ارائ يثبر متن حد يداست كه با تأك ييابزارها

: 1409 فراهيـدي، (فهم آمده اسـت   يمعنافقه در لغت به . دكن  يرا روشن م يثحد يندةگو
 پيـدا  دانـش  از اسـتفاده  با) مجهول( ناپيدا دانش به يابي دست: نويسد ميراغب ). 370 ،3  ج
  ).»فقه« ذيل: 1427راغب، ( گويند فقه را) معلوم(

 يثمـتن حـد   بررسـي  بـه  كـه  اسـت  دانشـي  الحديث فقه گفت توان مي اساس اين بر
 يكنزد يثحد يندةگو يفهم آن ما را به مقصود اصل يمنطق يرو س يمبان ةپردازد و با ارائ يم
 فهـم  بـراي  دقيق مباني ارائة يثكه رسالت فقه الحد جا از آن). 7: 1384 ي،مسعود(د كن  يم

  2.اند كرده يدتأكبر آن ) ع(معصومان  1است، حديث متن مفاد و عميق
 صدور بررسي نيز و حديث سقم و صحت بررسي به محدثان اصطلاح در حديثال نقد

 سـند  بـه  راجـع  گاه سقم و صحت اين كه شود مي گفته معصومطرف  از آن صدور عدم و
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 و منفـي  انتقاد معني به حديث نقد كه داشت توجه بايد 3.متن به مربوط گاه و است حديث
دنبـال   صحت انتساب و در نقد متن به يبا نقد سند در پ بلكه نيست، احاديث تضعيف و رد

 و وحيـاني  معـارف  جملـه  از شـده  پذيرفتـه معتبر و  هاي آموزهمحتوا با مجموعه  يسازگار
  ).174: 1389 ي،مسعود( هستيم بشري
 ينقل يينقد محتوا يارهايمع اند، كردهبدان توجه  حديث فهم در عالمان كه نكاتي كنار در
و  حـس،  عقـل،  چون غيرنقلي معيارهاي و معتبر تاريخ مذهبي، مسلمات سنت، ،قرآنچون 
  ).4 ف ،2 ب: همان( است شده ارائه ها آن ياز سو يثرد حد ياقبول  منظور به يزعلم ن
  

  البلاغه نهج بررسي احاديث .3
كـه  ، اسـت ) ع( و كلمات قصار حضرت علي ،ها نامهها،  سخنرانياي از  مجموعه البلاغه نهج

آن را  »رضيشريف «حدود هزار سال پيش يكي از دانشمندان نامي جهان اسلام معروف به 
در ) ع( منينؤسخنان اميرالم. ردندك هاستفاداز آن و از همان تاريخ دانشمندان د كرگردآوري 

كه در واقع در حكم رواياتي است كه از آن امام همام نقل شده، مانند ساير كتب  ،البلاغه نهج
ص تشـخي  بـراي . دشـو دارد كه از حيث سند و متن بحث و بررسي نياز معتبر شيعه به اين 

بـا  مـتن  سنجش  باگرايي شود و  متنبيش از هر چيز بايد  البلاغه نهجصحت و سقم مطالب 
، بـه صـحت و   اسـت   شدهو ساير رواياتي كه با سند صحيح در كتب معتبر نقل  قرآنآيات 

كه بدانيم  گيرد قوت مي زمانيله ئصحت اين مس .)79- 66 :1413 استادي،(سقم آن پي برد 
ده فهجز در ( را بدون ذكر سند) ع( نينؤماميرالمقدر خود سخنان  گرانسيد رضي در تأليف 

خطـب   ةهم ـسـند   نداشـتن  طـور ضـمني قطعيـت    بـه آورده و از طرفي بعضي علما ) مورد
را ) ع( برخـي جمـلات از حضـرت اميـر     نشـدن درارا متذكر شده و احتمال ص البلاغه نهج

بنابراين ضرورت اين بحث مشخص  .)302- 287، 11 ج :1376جعفري، (اند  دانستهمنطقي 
تـا مسـتندات روايـات    د كـر بايست به كتب پيش از سيد رضي نيز مراجعـه   ميشود كه  مي

  .دشوحضرت روشن 
  
  4)ع(هاي فردي زن در روايات امام علي  ويژگي .4

 يرو سا البلاغه نهجدر  چه آن. است ممتنع سهل) ع( يزن در سخنان امام عل معرفي بررسي
دارد كـه   كننـده  نكـوهش و  گرانه ملامت ينقل شده آهنگ يشاناز ا يثيو حد يخيمتون تار

 انديشـة زن در  يگـاه جا يبررس ـ. بعضاً متناقض شـده اسـت   هاي داوري ساز زمينهامر  ينا
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حضـرت و   آن سـيرة  بـارة در يخيتـار  يايتمام سخنان و قضـا  يمستلزم گردآور) ع(  امام
 يـن بـه ا  يشزنان در آن دوران است، كه در حد تـوان و گنجـا   يتگسترده از وضع يآگاه

  .شود ميموضوع پرداخته 
  
  زنان به جان و جسم يناتوان و مانيا و عقل نقصان صفات انتساب 1.4

در دو جـا  و دانـد   مـي كه زن را متصف به اين اوصـاف  است فراز نخست مضمون سخني 
  .گزارش شده است

  روايت منقول پس از نبرد جمل 1.1.4
  5:پس از نبرد جمل، در بصره بر فراز منبر، چنين گفت) ع( حضرت علي
 ايمانهن نقص فإما الحظوظ؛ نواقص و العقول نواقص الايمان، نواقص النساء إن الناس معاشر. ..

 كشـهادة  امـرأتين  فشـهادة  عقولهن نقصان أما و حيضهن، أيام في الصيام و الصلاة عن فقعودهن
  6.)712: 1366 ؛ آمدي،80 ةخطب :1414، البلاغه نهج( ... الواحد الرجل

ورى از امـوال، و عقـل    همانا زنان در مقايسـه بـا مـردان، در ايمـان، و بهـره     ! اى مردم
آنان » عادت حيض«م اند، اما تفاوت ايمان بانوان، بر كنار بودن از نماز و روزه در ايا متفاوت

شهادت دو زن برابر شهادت يك مـرد  است، و اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت كه 
  .كه ارث بانوان نصف ارث مردان است آنورى از اموال  بهرهت تفاوت در لاست، و ع

  روايت منقول پيش از نبرد صفين 2.1.4
 و يالقـو  فاتيضـع  فـإنهن  أمـراءكم  سببن و أعراضكم شتمن ان و يبأذ النساء جوايته لا و... 

  .)14 ةنام :1414، البلاغه نهج( ... العقول و الأنفس
زنان را با آزار دادن تحريك نكنيد هر چند آبروى شما را بريزند يا اميران شما را دشنام 

  .توانند كمدهند، كه آنان در نيروى بدنى و روانى و انديشه 

  14ة نامو  80 ةخطببررسي مصادر فراز نخست  3.1.4
 اسـنادي  و أسـانيده  البلاغـه  نهـج مصـادر  در كتاب  البلاغه نهج 80 ةخطبفراز نخست  رةدربا

تـوان   مـي ها به اين مطالب برخورد نشد و تنها منبعي كـه   آنكه با تتبع در است شده  آورده
محمد بن جريـر   المسترشدعنوان استناد اين خطبه يادآور شد  بهطور قطع از آن نام برد و  به

ند كـه پـس از سـيد رضـي تـأليف      ا  يمنابع آثار ةو بقي) 418: تا ب بيطبري، ( استطبري 
بـدين صـورت   نيـز   البلاغـه  نهج 14 ةناممصادر  .اند كه مشمول اين بحث نخواهد بود شده
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؛ 397، 5ج  :1365؛ كلينـي،  544، 3ج  :الـف  تـا  بي؛ طبري، 203: 1403منقري، : است
  .342 :الف 1413 مفيد،

، بعضـاً  انـد  البلاغـه  نهجدنبال مصدريابي و تأييد استنادات  بههايي كه  كتاباست،  گفتني
 براياثري ديده نشد، مضمون وجو در آن منابع از اين  جستاند كه در  كردهمداركي معرفي 
نـام   كـافي مسعودي و ديگر مجلدات  مروج الذهباعثم كوفي و  ابن الفتوحنمونه از كتاب 

  .شود ديده نميكه اين متن در مصادر مذكور است برده شده 
مرسـل و بـا    صـورت  بهكه  ندارد يقابل قبول ييروا سند 80 بةخطفراز نخست  نيبنابرا

را ندارد و  يقياثبات مطلب تحق ييتوانا زيآن ن نداشتن اتصال و باشدسند متفاوت ذكر شده 
 بـا  يياروي ـرو و نيصـف  جنگ آغاز از شيپ است،كه گزارش شده  چنان آن ،14 نامة بارةدر

و از  اسـت  هخـود را انـدرز داد   انيسـپاه  ييهـا  سـفارش و  ايضمن وصـا ) ع(امام  نيقاسط
 دارد؛ يمبـاز  ندارنـد  ييسـزا  بهو  ميو آنان كه نقش مستق فيافراد ضع دربارة جا يبخشونت 

  8.دارد وجود يمتن و فرد راو يها عبارتدر  ييها تفاوتبخش هم  نيا دربارة البته

  ايمانو شناسي نقص، عقل،  واژه 4.1.4
بـه  » نقـص « ةواژ. گـردد  برمـي نخست از فهم حديث به درك صحيح از واژگان آن  ةمرحل

: 1405منظـور،    ابـن ( و نيز ضعف عقـل ) 65، 5 ج :1409 فراهيدي،( معناي خسران در حظ
 و گــاهي ضــد حمــق) همــان( نقــيض جهــل» عقــل«ة واژ 9.معنــا شــده اســت) 7،100  ج
متـرادف لـب نيـز آمـده اسـت      و ) 458 ،11 ج: 1405منظـور،   ؛ ابن25: 1412سكيت،  ابن(
تصديق وارد شده كه اتفاق اهل لغـت  » ايمان«ما در معناي ا 10).216 ،1ج  :1407جوهري، (

 :1375؛ طريحـي،  21 ،13ج  :1405 منظـور،  ؛ ابـن 389، 8ج  :1409فراهيدي، (بر آن است 
هـر   و عمل صالح نام ايمان نهاده و به مصداق ،راغب نيز بر اعتقاد، قول صادق .)202، 6  ج

  .)»أمن«ذيل : 1412راغب، (برشمرده است  كريم قرآنكدام شواهدي از 

 بررسي روايت امتحان الاوصيا و حديث نقصان عقل 5.1.4
جلـب   يـت دو روا روايـي  كتب در گفت بايد شد روشن واژگان صحيح معناي كه حال
با  يآن تفاوت آشكار هاي عبارت كه كند مي يانجنگ جمل را ب يكه ماجرا كند مينظر 
دوم  يـت معـروف اسـت و روا   »الاوصـيا  امتحان« يتدارد و به روا البلاغه نهج 80 خطبة
 يـز ن يـث احاد يـن كه سند و متن ا است) ص(اكرم  يامبرنقصان عقل به نقل از پ يثحد
  .شود  يم يبررس
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  روايت امتحان الاوصيا 1.5.1.4
 البلاغه نهج يننقل شده و با عبارات و مضام يعيكه در كتب مختلف ش روايت، اين

و  كنـد  بيـان  روشني بهمنظور كلام حضرت را  تواند ميتفاوت و اختلاف مضمون دارد، 
 كسـي  كه ينبنا به اظهار ا يهوداز بزرگان  يكياست كه پس از جنگ نهروان  يآن هنگام

 يدهندارد، خـدمت حضـرت رس ـ   را سؤالاتشبه  گويي پاسخ ياراي نبي وصي يا نبي جز
  :گويد مي و است

و بعـد از آن  ) ص( و اوصيا در زمان حيات پيـامبر  دنشو ميامتحان  يپيامبرو هر وصي 
  كن؟ شوند، مرا از شمار اين آزمايشات باخبر ميآزمايش 

آيا اگر پاسخ تو را بدهم اسلام . شويم ميدر هر مرحله هفت بار امتحان  :حضرت فرمود
و پاسـخ   كنـد،  مـي هاي خـود را مطـرح    پرسش ،دهد ميآوري؟ مرد يهودي پاسخ مثبت  مي

  .كند ميشايسته نيز دريافت 
 و 11،زبيـر  ،شكني و شورش افرادي چون طلحـه  پيماندر بيان آزمايش پنجم از ) ع( امام

جـز بـر    امـا  ،منـاظره كـردم  ) زبير( ها من حتي با برخي از آن :گويد مي و ندك ميعايشه ياد 
هـا جنگيـدم،    چون خواستار جنگ بودند با آن .و گمراهي آنان افزوده نشد ،سركشي ،ناداني

خواستند شورش را در اطراف  ميآنان  .و متحمل تلفات سنگيني شدند ندخوردلذا شكست 
و حكومـت را بـه زنـاني كـه كـم عقـل و        ،زمين بگسترانند، به قتل و كشتار رعايا بپردازند

  .)354 ،2 ج :1412ديلمي، ( اند تسليم كنند بهره
  12سند روايت امتحان الاوصيابررسي  1.1.5.1.4

 ،يسـي جعفر بن محمـد بـن احمـد بـن ع     ،گفت يدبا يتدو روا ينا يانورا بررسيدر 
 بـا  يـز ن يـد بع بـن  موسـي  بارةدر. ندا الحال مجهولبن محمد نوفلي  و جعفر ،فيكو يعقوب

؛ 70، 20ج  :1413 يي،خـو ( دارنـد  تأمـل  شعدالت دربارة علما يو يقبر توث يتيوجود روا
جابر جعفـي نيـز اخـتلاف اسـت، برخـي او را ثقـه       دربارة  .)364 ،1ج  :1410 بروجردي،

طوسي، (ضعيف و  ،)128: 1416نجاشي، (برخي او را مختلط  ،)110: 1422غضائري،  ابن(
؛ 77: 1416 ي،نجاش ـ( غـال  لفـظ  بـا  نيـز  سعيد بن حسين بن احمد. اند دانسته )299: ق1417
 .)228: 1322(دانـد   مـي داود وي را سـالم   ابـن گرچه است،  جرح شده )65: 1417 طوسي،
بنـابراين  . 13)212: 1417علامـه حلـي،   ( عمرو بن ابي المقـدام نيـز اخـتلاف اسـت    دربارة 

بايد با توجه به متن و ديگر  بنابراين را ندارد،سند صحت كافي و لازم كه شود  ميمشخص 
  .كردآن داوري  بارةهاي بررسي و نقد حديث در ملاك



 51   و ديگران زاده فتحيه فتاحي

  

  نكات خاص در بررسي روايت امتحان الاوصيا 2.1.5.1.4
به نكاتي  ،با فرض صحت سند و صدور اين روايت، با مراجعه به كتب تاريخي و روايي

  :كند ميخوريم كه دقت در آن موارد ابهام را روشن  برمياين روايت  رةدربا
 ي،قدوا( است طلب جاه يشةعا وخطبه خاص جنگ جمل  يننكوهش زنان در ا) الف

 خبـر  وقتـي  طرفي از و كرد مي يكعثمان تحر يهمردم را عل ياز طرف كه ،)172 ،8ج : تا بي
: 1417 ي،بـلاذر ( دهـد  ميعثمان را سر  يتمظلوم يادفر دهند ميرا به او ) ع( علي خلافت

 ياگر فـرد : اند گفتهداشت كه ) ع( يحضرت عل دربارة يكه چنان بغض يكس). 217 ،2ج 
 مغربـي،  يمـي تم( شد نمي اي معركه ينوارد چن گاه هيچ يشهعا بود ميامر  ياز امام متول يرغ

 شـد،  داده انتقال خلف بن عبداالله خانةو سر انجام پس از اتمام جنگ به ) 17 ،2ج : 1385
 فرمـوده  وي دربـارة امـام   يتيمـوقع  يندر چن يدمف يخبه گزارش ش. شد ينهسپس عازم مد

  ؛)371: الف 1413 مفيد،( »العقول ضعاف النساء و إمرأة هي«: است
پـردازد كـه    مـي در اين خطبه پيش از نكوهش عايشه به سرزنش مردانـي  ) ع( امام) ب

رو  دنبالـه  ،ايشان حجت براتمام  با وجودخردي،  بيبدون فهم و درك و از روي سفاهت و 
  ؛)259 :الف 1413مفيد، (اند  شدهريزي  باطل و مسبب قتل و خون

 ـدر حقيقـت  . زنـد  ميعايشه موج  دربارةادب ) ع( بار امام محنتاز خلال كلمات ) ج ا ب
كردنـد، حضـرت در سـخنان     يبه راه انداخت و مردان آن را رهبر يشهكه عا اي فتنه وجود
 ـ(كنـد   را علني و آشكار بر زبان نبرده و از او به زشـتي يـاد نمـي    يشهنام عا يشخو  ةخطاب

  14؛)راه است كنايه و اشاره هم صورت فلانه و با بهحضرت 
صورت  بهشود كه ايشان نقص عقل و حظ را  ميبا دقت در سخن حضرت مشخص ) د

 ايـن اگـر مـن در برابـر چنـين افـرادي بـا        .اسـت  موصوفي معين فرمـوده  بارةدر »صفت«
نواقص العقـول و  [ند ا كردم، آنان زناني را كه داراي چنين صفتي نميخصوصيات ايستادگي 

  ؛نشاندند ميبر حاكميت خود  ،عايشه مانند ،]الحظوظ
هـايي مشـاهده    تفاوتشود،  مينقل  80 ةخطبچه از  آنبا  ،در متن حديث مذكور نيز) و
 حظ و ،دين ،عقل نقصان سبب  به) ع( علي امام نكردن اشاره توان ميآن جمله  از وشود  مي
  .استتأمل  درخور يتمتن روا بنابراين. برد نام را

  )ص( يامبرنقصان عقل زنان از زبان پ يثحد 6.1.4
) ص( كند كه از بيانات رسول اكرم ميبا سيري در جوامع روايي فريقين رواياتي جلب نظر 

 »ضعيفات الـدنيا و ناقصـات العقـل   «هاي گوناگون زنان به  گزارشو با اسناد متفاوت و  است
  :اند شدهمتصف 
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 عمـن  الجعفـري،  جعفر بن سليمان عن أبيه، عن عبداالله، ابي بن احمد عن اصحابنا، من عدة
  :قال) ع( عبداالله أبي عن ذكره،

 »منكنّ لب الذي أسلت العقول ناقصات و الدين ضعيفات من رأيت ما«): ص( االله رسول: قال
؛ 404 ،7ج : 1365 طوســــي،؛ 390 ،3ج : 1403 صــــدوق،؛ 322 ،5ج : 1365 كلينــــي،(

؛ 83 ،1ج : 1410 بخــاري،، 259 ،100ج : 1404 مجلســي،؛ 11 ،14ج : 1405 عــاملي،  حــر
 يـدم ند زنـان  گـروه  اي ؛)165 ،2ج : تـا  بـي خلـدون،   ؛ ابـن 395 ،16ج : تـا  بي ي،هند يمتق
  .بربايند شما چون را مردان خرد كه ديناني كمو  خردان كم

  نقصان عقل زنان رةدربا) ص(بررسي سندي حديث پيامبر  1.6.1.4
بعضي راويان  كه اي در بررسي سند اين روايت حاصل آمد نتيجهبا تتبع در كتب رجال 
محمـد را   .محمد بن خالد و فرزندش اختلاف اسـت  بارةدر 15.ندا مجروح و بعضي ممدوح

انـد و   دانسـته ) 237: 1417علامه حلـي،  (و نيز ثقه ) 337 :1416نجاشي، ( ضعيف الحديث
 مراسـيل كـرده و بـر    مـي يث نفسه ثقه است و از ضعفا نقل حد في پسر او گفته شده ةدربار
 منكـر  و معـروف  را وي غضـائري  ابـن و ) 62: 1415 طوسـي، ؛ 76: 1416 ي،نجاش( اعتماد
كه سـليمان جعفـري از افـرد     ايندليل  به ،اما اشكال ارسال اين روايت. )93: 1422( داند مي

؛ 182 :1416نجاشـي،  (كرده و وثاقتش نيز نزد علما محـرز بـوده    ميمشخصي حديث نقل 
آن بـه صـحت    نداشتن توان گفت اتصال ميبنابراين . است شدني رفع ،)338 :1415طوسي، 
  .رساند نمي آسيبيحديث 

  نقصان عقل زنان رةدربا) ص(بررسي متني حديث پيامبر  2.6.1.4
 دال روايـت  متن ياگفت آ يدحال با آن نسبي صحت اثبات و سندي تحليل به توجه با

 شـريعت  بـه  را مطلـب  ايـن  تـوان  مياساس  ينحجت است و بر ا يزن زن عقل نقصان بر
  خير؟ يا داد نسبت

آيد و با توجـه   نظر مي بهكه اين روايت گنگ و مبهم  با نگاهي به متن حديث بايد گفت
تـوان معنـاي    مي، است دهكرتري گزارش  به حديث ديگري كه شيخ صدوق با تفصيل بيش

  :آورددست  بهتري از مضمون اين حديث  روشن
را گذر بر زنانى افتاد و در كنار آنان توقفى فرمود و بعد خطاب بـه آنـان   ) ص(رسول خدا 

دينانى تيزتـر از شـما بـه ربـودن عقـل       خردان و سست اى گروه زنان من نديدم كم: فرمود
پس زنى پرسيد يا رسول اللَّه از كجا دين و عقل ما نـاقص اسـت؟ حضـرت    ...  خردمندان

اي است كه در هر ماه شما را از نماز و گاهى از روزه  ماهيانهدينتان عادت اما كسرى : فرمود
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 دارد، و اما كسر عقلتان از شهادتتان كه هر دو تن از شـما برابـر بـا يـك مـرد اسـت       بازمي
  16.)391 ،3 ج :1403صدوق، (

شـود كـه    ميخوبي روشن  به 17ها در احاديث آنبا تحليل واژگان عقل و ايمان و كاربرد 
اعمال نيك و صالح باشد و اصـل آن   ةواسط بهمراد از ايمان آن است كه قابل نمو و افزايش 

جبـران آن را  ) ص( ثابت در قلب است كه همان ايمان به خدا و رسول اوست كه نبي اكرم
كه در معناي لغوي آن متضاد جهـل   ،داند و نقصان عقل را نيز ميبا صدقه و كثرت استغفار 

نسـيان   دليـل  بـه  18قرآنشهادت زن در برابر مرد بيان فرموده است كه طبق آيات ذكر شده، 
دليـل دوربـودن زنـان از     بـه توانـد   مـي شده نه نقصان عقل و با تكيه بر معناي لغوي آن  بيان

بـودن آگـاهي ايشـان از اخبـار و حـوداث جامعـه باشـد كـه          پـايين هاي اجتماعي و  صحنه
شـود، چـه در صـورتي كـه      نمـي وي محسـوب  و ضعف عقل و نقص  است شدني جبران

است كه در اين صورت طعـن بـه خلقـت     ناپذير بازگشت به طبيعت وي داشته باشد علاج
كند، چه او  ميپيدا تعارض حسن اخداوندي و معاذاالله اين صفت متوجه اوست كه با خلق 

ايمـان  : ايمان بايد گفـت  ةكلماما در خصوص شرح . الخالقين خوانده استحسن اخود را 
هاي  مسئوليتگاه به معناي عمل و  و شود ميقلبي اطلاق  ةعقيداعتقاد جازم و  ةلئمسگاه به 

گاهي هم ايمان به معنـي عمـل و   . ناشي از عقيده، چرا كه ايمان تجلي عقيده در عمل است
 80 ةخطب ـدر  يك از اين معاني با ايماني كه امام هيچهاي حاكي از اعتقاد است كه  مسئوليت

بلكه با معناي چهارم از آن كه عبارت اسـت از   ،سازگاري ندارداست ذكر كرده  البلاغه نهج
هاي مختلف حقوقي و شـرعي از انسـان خواسـته شـده      مقولههايي كه در  مسئوليتعمل و 

بدين معنا  ،ذكر ايمان به تفسير آن نيز پرداخته ةادامچرا كه حضرت در  ؛است، مطابقت دارد
چون اسـلام نمـاز و روزه را در زمـان عـادت      ؛تر است تر و سبك هاي زن كم مسئوليتكه 

نقصان ايمان بـه ايـن معنـي و نقصـان وظـايفي كـه از زن       . اش از او نخواسته است ماهيانه
عميـد زنجـاني،   (نه كمبـودي در شخصـيت زن    و خواسته شده نه اهانت به مقام زن است

گذارد، بـه   ميهاي خاص خود پا را فراتر  مسئوليتز در حقيقت زني كه ا .)83 - 73: 1363
ص يخصـا  اي سـله لساو بيرون است، بالاخص كه اين زن از  ةعهدپردازد كه از  ميمسائلي 

آن صـورت   مـردم قـرار گيـرد، در    ةتودپسند و مورد استقبال  جامعههم برخوردار باشد كه 
هايي چون تقـدم زن   مزيت ،از سوي ديگر .)همان(تر است و مشكل دوچندان  عميقفاجعه 

او نـزد ذات اقـدس الهـي و    ) حدود شش سال(شدن زودتر  پذيرفتهدر تشرف به تكليف و 
دهد، حاكي از مقام  ميپذيربودن طاعات و عباداتي كه زن در عادات ماهيانه از دست  جبران

  .)379 :1380جوادي آملي، (است و منزلت او در پيشگاه پروردگار هستي 
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  البلاغه نهج 80 ةخطببررسي فراز دوم  7.1.4
بدين  ،كه با كمي اختلاف در سند و متن در كتب مختلف روايي آمده ،فراز دوم اين روايت

  :شرح است
 يطمعنّلا  يالمعروف حت يف يعوهنحذر و لا تط يعل يارهنالناس و كونوا من خ 19شرار فأتقوا

؛ 308 :1362 ،؛ صـدوق 17، 5 ج: 1365 ؛ كليني،80ة خطب :1414، البلاغه نهج( ...المنكر  يف
  .)440، 2 ج: 1408عجلوني، 

هـاى نيكـو همـواره     پس از زنان بد بپرهيزيد و مراقب نيكانشـان باشـيد، در خواسـته   
  .فرمانبردارشان نباشيد، تا در انجام منكرات طمع ورزند

  80 خطبة دربارة گوناگون هاي تأويل و ها نظريه 1.7.1.4
كـه   را، ايـن خطبـه   گوناگونهاي  بخش البلاغه نهجاكثر قريب به اتفاق علما و شارحان 

ها  آن. دانند ميجنگ جمل  بارةدر ،آمده است البلاغه نهجصورت پراكنده در كتاب شريف  به
اسـلامي   ةجامع ـزني معين كه سبب فتنه و فساد در  ةدربارمعتقدند حضرت اين سخنان را 

هـا جـز بـه نيكـي      آن ةدربـار زنان سخني ناروا نگفته و  ةدربارشده بود بيان داشته و هرگز 
 چنـين  نيـز  داشـتند  شركت آشوب اين در كه مردهاييبه  امام بلكه 20؛سفارش نكرده است

  ).220 و 212: تا بيجرداق، ( است آورده هجومي
م مراد حضرت از اين عبارت چه در تاريخ و مسائل آن مهم است و به فه آندر حقيقت 

فهـم   منظور به ها كلام و درك و تفكيك آن) متصل و منفصل(ن يقراكند، توجه به  ميكمك 
مقـام و  دربـارة  هـاي مشـابه    زمينـه قضـايايي كـه در    ،عبارت ديگـر   به .استمنظور گوينده 

، )هاي تاريخي خاصي دارد مناسبتتمام اين موارد ( آمده است البلاغه نهجشخصيت زن در 
 آن ازچـه   يعنـي آن  .»حقيقيـه «يـا   »طبيعيـه «است نه قضاياي  »خارجيه«صورت قضاياي  به

شـود و بسـا نظـر     ميزنان با چنين خصوصيتي  همةو شامل  د زن جامعه استكن ميانتقاد 
! هـاي جهـان   زن ةهم ـسيرتان بوده است نه  عايشهحضرت در اين خطبه حكايت عايشه و 

  .)234 ،3 ج: 1380؛ حسينعلي منتظري، 83- 73: 1366زنجاني، عميد (
پژوهـان در   حـديث و  استساز  چارهگونه روايات  ايناز موارد ديگري كه در مواجهه با 

بدين معنا كـه داوري  . ، توجه به واقع افراد و امور استكنند ميتوجه به آن ارزيابي حديث 
 ،واقـع  در. اي خـاص بـدانيم   دوره عملكـرد بـد يـك منطقـه در     ةنتيج ـموردي معصـوم را  

سپس با  ،دنكن ميستايش يا نكوهش را فراهم  ةزمينحساس  يتاريخي در مقطع موضوعات
هـاي   نكـوهش شـود، بنـابراين بخشـي از     مـي مدح و ذم نيز منتفـي   ةزمينگذشت آن مقطع 

  .)389- 388 :1380 جوادي آملي،(گردد  راجع به زن ظاهراً به جنگ جمل برمي البلاغه نهج
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كـه   ،اي كه در اين كلام حضرت نهفته اين است كه ترس از اشـرار زن  نكتهدر حقيقت 
است كه زن خصوصـيتي دارد   دليلله تفاوتي ميان زن و مرد نيست، به اين ئالبته در اين مس

اي بـه او   صـدمه طوري كه اگر بخواهـد   بهداند،  ميكه اسرار نهاني مرد و نقاط ضعف او را 
لزوم احتياط از خوبان زنـان آن   چنين هم .گزاتر از ديگر مردم خواهد بود جانتر و  تلخبزند 

سبب احساس دروغين ناتواني مطلق كه زن در مقابل مرد دارد، غالبـاً او   بههنگامي است كه 
دهد، اما اگر زن مافوق عمل به وظايف مقرره  ميرا براي جبران ضعف با مرد روياروي قرار 

مـوردي   فقط نهشيده و به مقدمات عالي انساني رسيده باشد، كمال كو رشد وبه  رسيدندر 
را  اومعمـولي باشـد،    فـردي صـورتي كـه مـرد     براي احتياط از وي وجود ندارد، بلكـه در 

  .)300، 11ج  :1376جعفري، ( استو عامل سعادت وي  ندك ميراهنمايي 

 بحارالانوار و كافي ياتروا يسند بررسي 8.1.4
بـه اخـتلاف سـند آن اشـاره و      بحـارالانوار و  كـافي از  يـت بخش با ذكر دو روا ينا در

  .شود يم يبررس
  :روايت كافي به شرح زير است

 بـن  الحسـين  عـن  ذكره، عمن أبيه، عن عبداالله، ابي بن احمد عن اصحابنا، من عدة
حـذر و لا   يعل ـ يارهنشرار الناس و كونوا من خ اتقوا :قال) ع( عبداالله أبي عن المختار،

  ... المنكر يف يطمعنّلا  يالمعروف حت يف يعوهنتط

 خالـد  بـن  محمـد  بـن  احمد چون افرادي وجود به توان مي سند اين ضعف عوامل از
 »ذكـره  عمـن « لفـظ  بـا  كـه  ارسـالي  و شد، بررسي پيشين صفحات در كه پدرش، و برقي

را بـا سـند    يثحـد  ينبـه مضـمون هم ـ   يبقر مجلسي علامه 21.برد نام شود، مي مشاهده
  : آورده است يگريد

 عن، )ع(جعفر أبي عن الجارود، أبي عن سنان، بن محمد عن الخطاب، أبي عن أبيه، عن العطار
  ).224، 103ج : 1404 ي،مجلس... ( الناس شرار إتقوا): ع( أميرالمومنين قال: قال جده، عن أبيه،

 اسـت  فـردي ) يحيـي  ين محمد بناحمد ( العطار چون است ضعيف نيز روايت اين سند
). 123، 3 ج: 1413( دانـد  مي مجهول فردي را وي خويي و) 45: 1393 حلي، داود ابن( مهمل
كـه   )92: 1422 غضـائري،  ابـن ( است حديث جاعل و غلوكننده، ضعيف، فردي سنان محمد
 دانـد  مي او روايات به نكردن عمل و اعتمادي بي نشانة را ويجانب  از بزرگان تضعيف خويي

 ،)131: 1417 ي،طوس ـ( يفضـع  يفـرد  يـز ن) بن منذر يادز( ابوالجارود). 169، 17 ج: 1413(
و حتي بنـا بـر برخـي     ،)348: 1417علامه حلي،  ؛221: 1411الدين، حسن بن زيد(مذموم 
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االله خويي نيز نه وي را تأييد  آيت. بوده است) 339 ،1 ج :تا اردبيلي، بي(اخبار، كذاب و كافر 
 .)81 ،22 ج :1413(خني مبني بر رد او به ميان آورده است كرده و نه س

ها را  توان اسناد آن ، نميداردكه سند هر دو روايت اشكال عمده و اساسي  با توجه به اين
اما با فرض صـحت سـند، مـتن و نظريـات مربـوط بـه گفتـار        . منسوب به معصوم دانست

  .دشو  نيز بررسي مي زمينهحضرت در اين 
  
  بودن زنانروايت دال بر شربررسي  2.4
 ليكنو آمد، ميان به آنان خوبانبرابر  در ياطاز شرار زنان و احت يزسخن از پره پيشين بخش در

  :است شده تعبير بدي و شر به زنها از  آن همة در كه است) ع( علي امام از ديگري روايت
  .)238حكمت  :1414 ،البلاغه نهج( منها لابد إنه فيه ما شر و كلها، شر المرآة

  .كه از او چاره نيست ايناش بدي است و بدتر چيز او  همهزن 

  زنان شربودن دربارة شارحان و علما نظرهاي بررسي 1.2.4
آن  درتوجـه و   آن به علمااست كه  يموارد يگراز د يزن البلاغه نهج يففراز از كتاب شر اين
اكثـر آنـان    آنان همة ازمراد : اند گفته ياست؛ بعض شده يمختلف يرو از آن تفاس اند كرده تأمل

بلكـه   ؛)271 ،6 ج: 1366 خوانسـاري، ( يسـت ن يزنـان سـخن   يبعض ياست وگرنه در خوب
و  خـود  بـه و آزاررسـان   دورنـد  هب يانسان يتو ترب ياست كه از اخلاق اسلام يمنظور زنان

 يزنـدگ  ترپـذير  آسيباست و  پذيرتر آسيبو از همه  يچرا كه زن ضرورت زندگ اند؛ جامعه
 ينشر است؛ چـه از جهـت تـأم    مرد بر زن حالات تمامي معتقدند، نيز اي عده. بدون اوست

بـر    درگيريمواجهه و  ترين سختو ) 368 ،5ج : 1366 ي،بحران(معاش چه لذت و استمتاع 
  ).308 ،2 ج: 1358 يي،خو يهاشم( دانند مي يمرد را مواجهه با زن در شئون مختلف زندگ

  فوق سند و متن روايتبررسي  2.2.4
در پي مصدريابي و تتبع در جوامع و كتب روايي با چنين روايتي برخورد نشد، بنـابراين از  

از نظر متن نيز در  22.توان اظهار نظري كرد نمينظر وثاقت و عدم وثاقت و اتصال و عدم آن 
و هيچ شـائبه و نقصـي در    استكه همان خلقت احسن  ،قرآنروح حاكم بر اسلام و  زمينة

رسد و اين رنج و مشـقت بـه    مينظر  بهبعيد ) ع( گونه از امام بدينگفتن  سخنآن راه ندارد، 
شئون حيات بر انسان احاطـه   همةاست كه رنج و مشقت از هر سو و در مربوط نوع انسان 
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مراد  اند، در توجيه اين مطلب پذيرفتهكه صدور چنين كلامي را از حضرت  24برخي 23.دارد
شود، كه بـه   مي گرفتارتأمين معاش بدان  براياند كه مرد  دانسته اي سختيحضرت از شر را 

بايست از  ميچرا كه حضرت قهرمان فصاحت و بلاغت است و  ؛يستننظر توجيه درستي 
 ،گونه موارد اينكرد كه اين رنج و سختي را بهتر نشان دهد و در  ميعبارت ديگري استفاده 

اي جر ارجـاع بـه    چارهوجود دارد، است چه به ما رسيده  كه احتمال ضعيفي در درستي آن
كه در مقابل آن روايتـي باشـد كـه مضـمون آن      خاصه آن ؛و اهل بيت او نيست ،خدا، پيامبر

ترين خير  كه بيش به اين) ع( روايتي از امام صادقدر كاملاً مخالف آن روايت باشد؛ چرا كه 
  25.يز اشارت رفته استدر زنان است ن

  
  احاديث دال بر گزنده بودن زنان 3.4

  :نقل شده است كه) ع(در اين مورد سخني از امام علي 
  ؛)61 حكمت: 1414، البلاغه نهج( اللسبه حلوه عقرب المرآة

  .زن عقربي است شيرين گزنده

  :و نيز
  ؛)408: 1366آمدي، ( اللسعه حلوه عقرب المراة

  .زننده نيشزن عقربي است شيرين 

 عجيـب  تشبيهي و استرفته  كار به البلاغه نهجدر  بار يك فقط كه ،»عقرب« لفظ دربارة
 يتاذ يشأن و كه اين اعتبار به استزن  يبرا اي استعاره لفظ اين كهشده  گفته 26نمايد، مي

 ـ(است  لذت به مشوب اوو آزار است و لكن آزار  كـه   يلـذت  ؛)272 ،5ج : 1366 ي،بحران
 جسـمي و  يروح ـ يايشهوات او را در معرض آفات و بلا يقوا يانطغ يدر عنفوان جوان

سم عشق را در قلب و روح  و كند ميو با جاذبه و فتانت در وجود مرد نفوذ  دهد ميقرار 
 يآن را از فرهنـگ اسـلام   يزن اي عده). 99 ،21ج : 1358 يي،خو يهاشم( كند مياو داخل 

 ؛195: 1372 ي،جعفـر ( انـد  دانسـته  المثـل  ضـرب و آن را مـزاح و  دانسته  دور به يو علو
  ).466: 1365 ي،غرو

  پرستي شهوتمذمت  1.3.4
 .گونه روايات هشداري به مرد است تا فريـب شـهوت را نخـورد    اينبايد توجه داشت 

نيست، بلكه اگر انسان نداند عقرب اسـت، از نـيش   .. . نيش عقرب مثل نيش زنبور عسل و
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در كـام بچـه بريزنـد كـه      اي  كه شيريني آنكند درست مانند  ميآن احساس لذت و شيريني 
در حقيقت، اين سخن براي آن نيست كـه  . ظاهرش شيرين اما درونش تلخ و مسموم است

ديـدن   .نگاه به نامحرم بـه آتـش ندهيـد    باخود را : فرمايد ميبگويد زن عقرب است، بلكه 
كه اگر زني به دام مرد بيفتد  چه اين ،است عقرب درونش گناه اين اما است،نامحرم شيرين 

منتهي چـون جاذبـه از آن سـو     ؛شود و بين زن و مرد فرقي نيست ميآن مردپرستي عقرب 
دنيـا هـم ذكـر     بارةهمين تعبير در ةنمون. استده كرتر است، حضرت به آن سو اشاره  بيش

  :نويسد مياي به سلمان  نامهدر ) ع( حضرت امير .شده است
  ؛)68 ةنام :1414 ،البلاغه نهج( سمها قاتل مسها لين الحبة، مثل الدنيا مثل فإن

رنگي است كه رنگش زيباست، پوست او بسيار نرم، اما همـين   خوشدنيا مثل آن مار 
  .پوست نرم سم است

شدن  جذبسوي دين  بهدقت شود كه اين جمله مذمت دنيا نيست، مذمت دنياپرستي و 
از دنيا ستايش كرده و فرموده هر كس به جايي رسـيده در دنيـا    البلاغه نهجر است و گرنه د
نـاظر بـه    كـه  »عقـرب  المراة« :اند گفتهو نيز ) 375- 374 :1380جوادي آملي، (رسيده است 

چيزي است كه جهان غرب بدان مبتلا شده و دنياي مادي زن را در معرض نمـايش غرايـز   
  .)396: همان(است  درآورده و بر درندگي جامعه افزوده

  سند و متن كلام حضرت بررسي 2.3.4
اي در  سابقهاين حكمت  بارةدر البلاغه نهجوجو و تأمل در اسناد و مدارك  جستضمن 

راويـان و اسـناد آن را بررسـي و از لحـاظ رجـالي و      بتـوان  كه د شنجوامع روايي مشاهده 
 غـررالحكم توان از آن نام بـرد   ميمنبعي كه  يگانه. دكرآن قضاوتي  ةدربارمصطلح الحديثي 

  ).51 ،4ج : 1367حسيني خطيب، ( تأليف شده استپس از شريف رضي  آن نيزاست كه 
 هـاي  زمان از المثلي ضربسخن را استعاره و  ينا شارحان بعضي چه متن و آن دربارة اما
 يكاست و  ييمعنا ينجانش ينوع يقتكه در حق استعاره، كاربرد: گفت يدبا اند، انگاشته دور

 شـود،  مـي گرفتـه   كـار  بـه  يقيو حق يهاول ياز معنا يرغ ييمعنا يچند واژه برا يبترك ياواژه 
 موجود لفظي هاي قالبكه  يستبه آن اندازه ن روي هيچ به مجازگويي رواج اما است؛ محتمل
 در چنين هم). 105: 1384 ي،مسعود( يابد راه دين در تفسير و تأويل گونه هر و شود شكسته

بار كرد و ) ع( امام سخن بر توان نميآن را  المثل، ضرب منزلة  به ،»عقرب المراة«صورت اثبات 
 يـن ا دربـارة  تـوان  نمي درستي بهآن  يكاربرد يو فضا يحسند صح نكردن دريافت بهبا توجه 

بـرده   كـار  بهامام آن را در كلام خود  يف،هر شكل، بنا بر احتمال ضع در. كردسخن قضاوت 



 59   و ديگران زاده فتحيه فتاحي

  

 يو سـع  انـد  پرداختـه سـخن   ينو شرح ا يحبه توض تكلف گاه و زحمت با شارحان و است
و  آملـي  جـوادي  يبـاي ز يـه توج يرشبا پذ يحت. برسانند امام به را آن قطعي طور به اند كرده

آن در نظـر   يبـرا  يظاهر تشابهي وجه توان نميبه مار باز  يادن دربارة امام تشبيه با آن مقايسة
 ولـيكن  دارد؛ فريبنـده  يپوست كه خود ظاهر يمار و نرم بودن خال و خط خوشداشت مانند 

  .كند نميچندان جلب توجه  يباناز يبا ظاهر ،و خطر آن يصرف نظر از گزندگ ،عقرب
  
  زن ييوفا روايات دال بر بي 4.4

هاي فردي زنان فرموده حـديثي اسـت    ويژگي بارةدر) ع( از ديگر مواردي كه حضرت علي
  :داند ميكه در آن خصلت وفاداري را براي زن محال 

  .)28، 2ج  :1412ديلمي، ( محال المرأة من الوفاء

گرچه اين سخن تنها موردي است كه بدين نحو گزارش شده، اما روايتي ديگـر بـدين   
  :در ديگر جوامع روايي نقل شده است) ع( مضمون از امام صادق

 عبـداالله  بن احمد عن آبادي، السعد الحسين بن علي حدثنا المتوكل، بن موسي بن محمد احدثن
  :قال أنه عبداالله ابي إلي يرفعه باسناده أبيه عن البرقي،

 من والمعرفة محال، العدو من والشفقة، محال، الحاسد من النصحية محال، خمسه من خمس
؛ 58، 4ج  :1413صـدوق،  ( محـال  الفيـر  مـن  والهيبـة  محال، المرأة من والوفاء محال، الفاسق
  27.)269: 1403، صدوق

  فوق ديثاحابررسي سند و متن  1.4.4
ناچار به بررسي  بهروايت اول سندي در منابع و مصادر ديگر يافت نشد،  بارةجا كه در از آن

ايـن سـند    ةسلسـل گرچه راويـان  : بايد گفت بارهدر اين . شود ميسند حديث دوم پرداخته 
ضعف اين سـند همـان   ترين  گزربما بارزترين و ا 28،رجال قرار نگرفتند يعلمامورد جرح 

  .مشخص نشده است) ع( آن است كه راويان ميان محمد بن خالد تا امام صادق 29»رفع«
 و اتقـان  از روايـت  متن برخوردارنبودن دليل بهآن،  يانقطع نظر از اشكال سند و راو با

اگر اظهار نظر  يحت. كرد حكم حضرتجانب  ازبه صدور آن  توان نمي باز لازم، استحكام
 يـن ا نشـدن تكرار بـه  توجـه  باكه ( شودنظر گرفته  درمعصوم و جهت صدور آن  يمورد

 نيسـت  روشن باز) باشد قطعي تواند نميصدور آن  يو سن يعهسخن در جوامع مختلف ش
و مسـائل   يخيتار ياتا توجه به واقعب كه ينو ا است بوده) ع( امام نظر منظور اي زمينهچه 
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 كلـي  حكـم  تـوان  مـي چگونـه  ) ياجتمـاع  چـه  و يچـه خـانوادگ  (روزمـره   يزندگ عيني
 وفـا  كـه  يافـت  شـواهدي  تـوان  مي سهولت بهچه  كرد؟را برداشت ) زن يوفا بودن محال(

  30.يستچندان هم از زن محال ن

  
  جنسي و حياي زنان در روايات ةتوصيف غريز 5.4

  :است آمده) ع( اين سند از امام عليدر سخني با 
 العلـوان،  الحسين عن السعيد، بن الحسين عن عيسي، بن محمد بن احمد عن اصحابنا، من عدة
  :)ع( اميرالمونين قال نباته بن الاصبغ عن طريف، بن سعد عن

 لـولا  و الرجال، في واحدا جزأ و النساء في اجزاء تسعة فجعل: اجزاء عشرة الشهوة االله خلق
 بـه  متعلقـات  نسـوه  تسـع  رجل لكل لكان الشهوة اجزاء قدر علي الحياء من فيهن االله جعل ما
  31.)70: 1409؛ كراجكي، 339 ،5ج  :1365كليني، (

خداوند شهوت را در ده قسمت آفريد؛ نه قسمت آن را در زنان قرار داد و يك قسـمت  
را در مردان، اگر خداوند حيا و شرم را در نهاد زنان قرار نداده بود، در برابر هر مرد، نه زن 

  .كردند ميبودند كه خود را از وي آويزان  مي

  روايتبررسي سند  1.5.4
گزارش شده است، جميع راويان توثيـق  ) ع( از امام عليدر بررسي سلسله سند روايتي كه 

غضـائري وي   ابن. استرجال اختلاف نظر  يسعد بن طريف بين علما بارةاما در 32اند، شده
شده و هم منكر  شناختهدر نظر نجاشي وي هم فردي  .)64: 1422( داند ميرا فردي ضعيف 

 اسـت  ديث معرفـي كـرده  شيخ طوسي نيز وي را صحيح الح .)178: 1416نجاشي، ( است
و هـر دو را  اسـت  خويش دو طريق روايت از او نقل كرده الفهرست در  اما ،)115 :1415(

داود حلي نيز وي را ناووسـي   ابن خرأمتدر نهايت از علماي . )309: 1417(داند  ميضعيف 
تـوان   ميمذكور  يآرااما با توجه به  ؛)102 :1393(كه احاديث او ثابت نيست است دانسته 

  .شمار آورد بهوي را فردي ضعيف و مجروح 
 يكه ممدوح و ثقـه معرف ـ  ،)ع(مذكور از امام صادق  يتدو روا يانراو دربارة حالت اين
اخـتلاف   اسـت،  ياسد يركه آن هم ابو بص ،مورد يكفقط در  يعني ؛است يجار 33اند، شده

 يـاتش روا يـع جماجمـاع و   اصـحاب  زمـرة در  يو كـه  وجودي با واقع در. نظر وجود دارد
و  »ثقـه «چون  يرا با الفاظ يو يو نجاش) پانوشت ،397 ،1ج : 1404 ي،طوس( است يحصح

 از كـه  كنـد  ميذكر  يشدر رجال خو غضائري ابنلكن  ،)441: 1416( كند مي معرفي »وجيه«
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 نيسـت،  غلـو  بـه  مـتهم  وي گرچه: گفت پرسيدند؟ بصير ابو دربارةبن حسن بن فضال  علي
 علمـا  بعضـي ). 609: 1411 يدالدين،حسن بن ز ؛120: 1422( استمخلط  يفرد يولكن و

 اسـت  مقبـول  او احاديث اما ،وارد شده يو جرح و ،ذم مدح، در رواياتي گرچه: اند گفته نيز
 كـه  شـود  مـي  يجـه نت ينبنـابرا ). 256 ،2ج : 1418 تفرشـي، ؛ 245- 234: 1417 حلي، علامه(

 اما است،او ثابت شده  يروانو پ يكش ياست كه برا يامر اجماع اصحاب منقولات تصحيح
 يدسته به شرط ينا ياتاز نظر محققان معاصر، روا يحصح يثحد هاي ملاك ييرتوجه به تغ با

 ظـاهراً  نظـر  ايـن  ازكنـد و   يـروي پ يحصـح  يثحد يارهايكه خود بتواند از مع است مقبول
  ).236: 1388 معارف،( ندارد وجود روات ديگر روايات با اجماع اصحاب راويان بين تفاوتي

با حذف نام راويان تكراري، ابوخالد قماط مورد اخـتلاف   ،وسائل الشيعهدر  يدر روايت
اند فردي است جداً ضعيف و زماني كه بـه   گفتهدر شرح حال محمد بن سنان  34.علماست

انـد در   هگفت ـو نيـز  ) 328 :1416نجاشـي،  (پردازد، قابل اعتماد نيست  مينقل روايت منفرد 
علامه حلي نيـز توقـف    .)219: 1417طوسي، (چه گفته تخليط يا غلو وجود دارد  آنجميع 

  .)394: 1417(بر روايات وي را اتخاذ كرده است 
 غلـو،  مسـئلة ذكـر شـد و    يمختلف ياتسلسله اسناد روا يانراو دربارة كه اينتوجه به  با

  .دور از نظر است يامر ياتروا ينصحت سند ا يان،راو يو ضعف بعض تخليط،

  تابررسي متن رواي 2.5.4
با غمض عين از مشكلات سندي اين دسته از روايات و بـا پـذيرش فرضـي صـدور ايـن      

رسد از لحاظ محتـوا و مضـمون نيـز بايـد بـا تأمـل        مينظر  به) ع( روايات از حضرت علي
هاي علوم  يافتهتعارض روايات با  اگر كه طوري بهد كرگونه روايات برخورد  اينتري با  بيش

 نمايـد،  مـي  تر شايستهو علوم مرتبط ثابت شود، توقف  ،شناسي هورمون ،فيزيولوژي ،تجربي
 نامـة  دانـش ( اسـت  عالمانـه  هـاي  گاه راهزن پژوهش شده ابطالبا  شده اثبات هاي نظريهچه 
 ـ ياستفاده از دسـتاوردها  يقتدر حق). »زن حقوق« ذيل: 1380 ،)ع( علي  امام بشـر،   يتجرب
. مـؤثر اسـت   ينيمتون و نصوص د يباشد، در فهم برخ يدهاز اتقان رس اي گونه بهكه  گاه آن

 يـد در آن تأك يابر تفاوت ح يا كند، مي يانزن و مرد را ب جنسي غريزة يزانكه م هايي روايت
توانـد در پرتـو دسـتاوردهاي     ميشمارد، امروزه  برميدارد، يا برخي خلق و خوهاي زنان را 

د و فهـم آن  وشناسي بهتر نقد و بررسـي ش ـ  مردمو  ،شناسي، تعليم و تربيت وانرهاي  دانش
باره رأي به جعـل و وضـع داد و روايـات را     كه به يك اينتا ) همان(تر صورت پذيرد  آسان

  : گويد مياستاد شهيد مطهري در اين باره . دكرمهر و موم 
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مقابل شهوت توانـاتر و خـوددارتر   تر نيست، لكن زن از مرد در  شهوانياگر چه مرد از زن 
آفريده شده است كه اين خصوصيت همواره به زن فرصت داده است كه دنبال مرد نرود و 
زود تسليم او نشود و برعكس، مرد را وادار كرده كه به زن اظهار نياز كنـد و بـراي جلـب    

  .)198، 19 ج :1385(رضايت او اقدام نمايد 

شايسته است ذكـر شـود كـه     ،خن از حيا به ميان آمدهكه س ،بخشي از روايت بارةاما در
بردار نيست و رعايت آن ميان زن و مـرد،   تاريخدارد و ريشه در فطرت بشر  »حيا و عفاف«

 به تناسب هر يك، متفاوت است و روايات متعددي در منابع حديثي فريقين گـزارش شـده  
  35.آن را براي زن زيباتر اما ،دهكررا حسن و زيبا معرفي  »حيا«) ص( كه پيامبر اكرم است

  
  )ع(وصف تمايلات و گرايش هاي زنان در سخنان امام علي  6.4

هاي دنيـايي و فسـاد در    زينتسخن از تمايل زنان به ) ع( در برخي منقولات حضرت علي
  :ده است از آن جملهآمآن و گرايش به مردان 

  36.)156: 1404؛ حراني، 408 :1366آمدي، ( فيها والفساد الدنيا الحياة زينة همهنّ النساء إن
  .هاي دنيا و فساد در آن است زينتراستي ميل زنان به  به

  شرح روايت 1.6.4
الحديد باطن ايـن كـلام را    ابي ابن .مختلفي داده شده استهاي نظر) ع( فرمايش امام بارةدر

ظاهر كـلام وضـوحي در ايـن امـر      .)179 ،9 ج :1337(داند  مياشاره به سران جنگ جمل 
تواند مصداقي از آن محسوب شود، چرا كه نقـش مهـم اجتمـاعي عايشـه در      مي اما ،ندارد
) ص( االله رسـول كه حبيس  ،منينؤالم ام در جايگاهآوردن فتنه و دستاويز قراردادن وي  فراهم
! گرفـت  ناديـده تـوان   نمـي نيز سرپيچي از فرمـان الهـي را    ، و)85 ،2ج  :تا بيعبده، (بوده 
 عقـل  و عاطفـه  قوة دو كه مرد برخلاف اند دانسته فساد موجب را زنان بودن عاطفي برخي

آن  مصـاديق  ذكر بدون برخي و) 387 ،2 ج: تا بي شيرازي، حسيني( دارد برتري ايشان در
 اسـت  فرمـوده  ايـراد  »النـاس  عظـه « عنوان باكه امام آن را  اند دانسته اي خطبهاز  يرا بخش

سـرگردان اسـت    گمراهـي  راه در كـه  انـد  دانسته كسي يفتوص ياو ) 215: 1395صالح، (
 در فسـاد  و دنيا زندگاني آرايش ها زن مقصود اند گفته و) 474 ،3 ج: 1379 الاسلام، فيض(

  ).478: همان( است آن نمودن كاري تباه
هـاي   زينـت راه چاره و علاج مشكل گرايش زنان بـه   منزلة  بهچه  آندر روايات گذشته 

تـوان   مـي حبس و حصن است كه با رجوع به كتب لغـت   ةلئكند، مس ميدنيايي جلب نظر 
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زنـاني كـه بـا     بـارة درحـبس بـه معنـاي منـع و بازداشـت       37.درستي دريافت بهوجه آن را 
بات فساد و تباهي را و موج اند اجتماع قدم نهاده ها و خودآرايي به قصد تبرج در گري جلوه

كـه تعلـيم و    ايـن و ) همـان (باشـد   »ازدواج«تواند طبق نظر شيخ كليني  ميآورند،  ميفراهم 
سركشي نفس اماره مدنظر  برايو تعاليم نبوي خود مانعي  قرآني هاي آموزه ةسايتربيت در 
  .قرار گيرد

  تابررسي سندي و متني رواي 2.6.4
 ـوجود دار متعدديراويان  هالشيع وسائلو  كافيدر سند احاديث ذكرشده از كتاب  د كـه از  ن

  .دشون مينظر علم رجال بررسي 
 وهـب وهـب بـن    دربـارة . اسـت  شـده  بررسيعبداالله  ياحمد بن اب ،اول يتروا دربارة

 يفو ضـع  عـامي،  ،)430: 1416 نجاشـي، ؛ 100: 1422 غضـائري،  ابـن ( كـذاب  وي اند گفته
 بارةشده و در 38توثيق مورد دو) ع( صادق امام روايت راويان از. است) 256: 1417 ي،طوس(

بن  عليمدح و ذم  درو ) مجهول( است نيامده وصفي ياو در كتب رجال ازعبداالله بن محمد 
اصـحاب اجمـاع    جزو) الأحمر(ابان بن عثمان ). مهمل(39نيست ذكري يزن) يالانبار(الحكم 
 انـد  نكـرده اظهـار نظـر    يو ذم و مـدح  دربارةاما علما  ،)پانوشت ،57: 1404 طوسي،(است 

 يو يتفساد مذهبش روا وجود با ياما علامه حل ؛)60: 1417 طوسي،؛ 13: 1416 نجاشي،(
 يگفـت تمـام   يـد با الشـيعه  وسـائل در  شده گزارش يتروا بارةدر). 73: 1417(را قبول دارد 

  41.دارند نظر اختلافآن علما  دربارةكه  يمبن ابراه ياثمگر غ 40اند شده يقآن توث يانراو
 يـز زن ن يژگـي و يـن ا يفمربـوط بـه توص ـ   ياتاسناد روا شود، ميكه ملاحظه  طور همان
 از ها آنمربوط به سند و قبول صدور  هاي كاستي انگاشتن ناديدهاما با . نمايد نمي ناپذير خدشه
 يـد با يثحد فهم معايير درنظرگرفتنو  شده، گزارش ياتدر متن روا تأمل، )ع( معصوم لسان

) آن است در فساد و دنيايي هاي زينتكه متوجه (كه به همت زنان  ،نخست ياتگفت در روا
معمـول كلمـات    طـور  بـه  كـه  انـد  شدهذكر ) درندگان(زنان پس از بهائم و سباع  ،اشاره دارد

گـروه قـرار    يـك داشته باشـند تـا در    يتمختلف با هم سنخ هاي جنبهاز  بايست ميمترادف 
دور از  شـمارآوردن  بـه بهائم و سباع  رديف همو زنان را  گفتن سخن گونه نايكه البته  يرند،بگ

سخن مربوط به جنگ جمل باشد، چه حضرت در  ينشأن معصوم است، ولو سبب صدور ا
 بـه  كـه  روايـاتي  درو  اسـت  نكرده اهانتي بيفتنه  ينهم به برپاكنندگان ا يطشرا ترين سخت
امـام   يـت با روا يزو ن 42ندارد سازگاري بلاغي و يادب لحاظ از دارد، اشاره مرد از زن خلقت
  .و مفسران در تعارض است علما رأي و 43كند، ميرا رد  يهنظر ينكه ا ،)ع(صادق 
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  زنان ظرافت 3.6.4
 سـفارش  و اسـت  كـرده  ياد بهاري گل و ريحانه تعبير با زن از سخني ضمن) ع( علي امام
 المـرأة  فـأن  نفسـها؛  جـاوز  ما المرأة تملك لا«: نشود تحميل باري او تحمل از فراتر كند مي

  ).408: 1366 آمدي،؛ 32 نامة: 1414 ،البلاغه نهج( 44»بقهرمانة ليست و ريحانة
كـه در   است) ع( به سبط اكبرش امام حسن) ع( طولاني امام ةناماين روايت بخشي از 

  45.مصادر مختلف روايي ذكر شده است

  
  روايت شرح وترجمه  سه. 5

از اين عبارت چيست، به ماننـد ديگـر احـاديثي كـه بررسـي شـد،       ) ع( امام كه مراد در اين
زن گلي است ظريف، نـه   :است شده  گفتهنمونه  رايشود، ب ميگوني مشاهده اگون هاينظر

پذير، نه  آسيب، يا زن گلي است بهاري و لطيف و )642: 1379انصاريان، (خادم و كارپرداز 
غـررالحكم و  شـارح  . )352: 1374شـهيدي،  (دليـر  پهلواني اسـت كارفرمـا و در هـر كـار     

چه متعلق  آنيعني نبايد متصدي اموري شود مگر  ،معتقد است زن كارگزار نيست دررالكلم
و امثال آن و خدمات ديگر كه مربـوط   ،كردن زينت ،داشتن خود نگه پاكيزهبه نفس اوست از 

 .)318، 6 ج :1366اري، خوانس ـ(كـار   به خانه است، بنابراين نه كارگزار اسـت نـه خـدمت   
در امـور مهمـه دخالـت داده شـود      كـه  يسـت ن ناي ـ »قهرمانه«از مراد كه اند  گفتهبرخي نيز 

  .)256: 1376كريمي، (
  

  روايت متني و سندي بررسي 1.5
 ديـده  رجال كتب در وي از نشانيكه  ،از جعفر بن عنبسه يربه غ كافيدر  ذكرشده راويان
 ،48مـورد آن  يـك از  يـر بـه غ  يـت، روا يـن ا يگرد يقاما در طر 47.اند ممدوح مابقي 46نشد،
 الحـديث  مضـطرب ) يالبصـر ( محمـد  بـن  معلـي . كردآن اعتماد  يانبه اكثر راو توان نمي

بن  علي دربارةشده است،  يمعرف) 333: 1417 ي،طوس( ضعيف و) 418: 1416 ي،نجاش(
لفـظ لا   يبرخ ـ گرچـه  ،)77: 1422 ي،غضـائر ( است ضعيف و غالي كهحسان گفته شده 

 يـز ن يـر عبـدالرحمان بـن كث  ). 183: 1417 ،علامه حلـي ( اند برده كار به وي دربارةبأس را 
 بـن  محمد براي را نامه اين) ع(كه امام  يدر سلسله سند). 37: همان(شده است  يفتضع
در  49.مهمـل اسـت   يبن عبدك فرد يفقط عل تكراري راويان حذف با است نوشته حنفيه

بـر   يعلامه مجلس ـ ي، رأ)عمن حدثه(با كلمه  نبودن متصلارسال و  نظرگرفتنبا در يتنها
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 است) يهنامه خطاب به محمد بن حنف(آخر  يتسند روا بودن مجهولدو سند قبل و  ضعف
  ).322 ،20ج : 1365(

با فرض پذيرش صدور  بنابراين، نداردضعف سند متن روايت مشكل چنداني  ا وجودب
پذير است؟  توجيهو  پذيرفتنيجاست كه چگونه متن آن  اين چنين سخني از حضرت، سؤال

به معناي اوليه  يتوجه بيدر پاسخ به اين سؤال بايد توجه داشت كه يكي از موانع فهم متن 
دارد كـه محـل اخـتلاف    ظهـور   »قهرمانـه « ةكلم ـجا در  كه در اين استو اصلي يك واژه 

كلماتي است  بينشدن ن قائل آن تفاوتمترجمان و شارحان قرار گرفته است، اما سبب اصلي 
در زبان عربـي بـه معنـاي     »قهرمانه« .كه در دو زبان عربي و فارسي شباهت نوشتاري دارند

جــا نهــي از  ايــنوكيــل و متصــدي كارهــاي فــرد ديگــر اســت و مقصــود حضــرت در  
گرفتن زن در امور خانه و كاركشيدن از او در امور شخصي و مربـوط بـه شـوهر     خدمت به

كـه ايـن    اي اين حديث را انكار كنند و حال آن عدهاست اي كه حتي باعث شده  نكته. است
قهرمـان يعنـي    »معلي بن خنـيس «بوده و  البلاغه نهجو ديگر كتب مقدم بر كافي حديث در 

  .)229: 1384مسعودي، ( بوده است) ع( كار امام صادق پيش
حجاب و ساير فضـايل   ةساياسلام زن را در  ،شود ميچه گفته شد نتيجه  آنبا توجه به 

و ماننـد آن شـود    ،آورد تـا معلـم عاطفـه، رقـت، درمـان، لطـف، صـفا، وفـا         ميبه صحنه 
  .)397: 1380آملي،   جوادي(

  
  )زنان بودنريپذ بيآس بر دال اتيروا( زنان يريپذ بيآس 2.5

كه در اين نوشـتار   ،زنان هاي فردي ويژگيتوصيف  رةآخرين مورد از سخنان حضرت دربا
د، حديثي است كه حضرت زنان را چون گوشتي بر تخته دانسـته كـه   شو نقد و بررسي مي

داري شود و اين  پاسها  آنكه از  آند، مگر نهاي گوناگون قرار دار آسيبهمواره در معرض 
پـذيرد كـه گـاه ازدواج و گـاه دوربـودن از       ميداري به تناست آن آفت و آسيب انجام  پاس

  .دكن  ميو از او محافظت گيرد  مي زن را در پناه خود...  ، وهاي گوناگون جنجال

 »عنه ذب ما إلا وضم علي لحم النساء«حديث  1.2.5
كتـب   در 50)11 ،12ج : 1337( الحديـد  ابـي  ابـن و ) 498: 1366( آمـدي  كه را روايت اين
 بـر  را گوشـت  كـه  اسـت  چيزي آن هر »وضم«. استموارد  يناز ا يكي اند، آورده يشخو
؛ 72 ،7ج : 1409 يـدي، فراه( آن ماننـد  يـا  تختـه  از نخـورد  زمـين  به كه گذارند آن روي
تختـه   يكه بر رو اند گوشتياست كه زنان مثل  ينمراد ا و) 640 ،12ج : 1405 منظور، ابن
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را  يشـان ا باشـد،  ايشـان  متوجـه  كسي كه آنمگر  يارند،آفات بس محل ومانند آن گذارند  يا
آن را  يـواني كه بر سر گوشت باشـد كـه ح   يكند، مثل كس يشانحفظ كند، و دفع آفت از ا

  ).90 ،2ج : 1366 ي،خوانسار( نبرد
  متن حديث بررسي 1.1.2.5

چه در پانوشت بدان اشـاره شـد، يافـت نشـد و نقـل       جز آن ،براي اين سخن مصادري
تـوان   نمـي نقـد و بررسـي نيـز     بـراي بنابراين راويان خاصي  .استمحدود روايت به همان 

  .شود ميارائه  و اين بخش بدون نقد سند و داوري در رابطه با آند كرمشخص 
 اما با مراجعه به كتب غريب الحديث و منابع روايي اهل سنت در منابع روايي اهل سنت

 منزلـة  بـه دوم گزارش شده كـه   ةخليفشويم اين سخن در ميان احاديث منقول از  ميمتوجه 
نيز برگرفتـه از مثـل و عـادت رايـج عـرب در      ن آكه است كار رفته  بهدر كلام وي  »مجاز«

شده بر تخته و ماننـد آن   قطعه قطعههاي  گوشتكه عمر زنان را به آن  استهنگام نحر شتر 
برد و كسي حق تعرض بـر آن   ميكه هر قسمت را فرد مشخصي به خانه است تشبيه كرده 

ديگران هم اين كلام را از ميان احاديث وي اسـتخراج   .)199، 5 ج :1367اثير،  ابن(د ررا ندا
 ـ ابـن ). 294، 1ج  :تـا  بـي زبيدي، (اند  پرداختهكرده و به شرح آن  شـرح   در هـم  يـد الحد  ياب

 عـن  نقـل « ،)11 ،12ج : 1337( »اخلاقه و سيرته و عمر كلام من نكت« عنوان با البلاغه نهج
 ،20 ج: همـان ( »الشواهد ذكر و الكناياتألفاظ « در و ،)144: همان( »الغريبة الكلمات من عمر
 شـريفة  آيـة از  آشـوب  شهر ابنو  الهدي علم يرتفس ديگر شاهدي. استآورده  را آن )205

شـدت   دليـل  بـه آن را  كـه  اسـت ) 34: ص( »جسـداَ  كرُسية علي ألَقيَنا و سليمانَ فتَناّ لقَدَ  و«
 »وضـم  و علـي  لحـم  إنه«: گويد ميموارد  گونه اينكه عرب در  اند بردهمرض و ضعف نام 

  .)251: 1328شهر آشوب،  ابن؛ 97: 1377 الهدي، علم(

  »فليغطها اتخذها، فمن لعبه، المرأةَ إنما« حديث 2.2.5
  51).408: 1366 ي،آمد( بپوشاند را آن بايد گرفت اختيار در را آن كس هر كه است گويي زن

فراهيـدي،  (و ماننـد آن   ،از شطرنج، نـرد  شود ميآن چيزي است كه با آن بازي  »لعبت«
و مراد اين است كه هـر كـس او را ببينـد    ) 741، 1 ج :1405منظور،  ابن؛ 148، 2 ج :1409

رغبت كند و خواهد كه با او بازي كند، پس بايد آن را از نظر پوشاند و ممكن اسـت مـراد   
پوشـاند و مسـتور    اين باشد كه چون از آلات و اسباب لهو و لعب است، پـس بايـد آن را  

كه اظهار آن خالي از قبحي نباشد، هر چند بـازي بـا آن مشـروع باشـد      داشت، به اعتبار اين
  .)80، 3 ج: 1366خوانساري، (



 67   و ديگران زاده فتحيه فتاحي

  

  بررسي سندي و متني روايت 1.2.2.5
علامـه مجلسـي ايـن     و 52نبود يانمتوجه راو قدحي روايت ينا يسند بررسيلحاظ  از

اما در روايتي كه در منابع اهل ، )322، 20ج  :1365(داند  ميبر مشهور ضعيف  روايت را بنا
خورد كـه كشـي وي را بتـري و ضـعيف      ميچشم  به صدقة بن مسعدةنام  است تسنن آمده

بنابراين با كمـي  . )410: 1417(داند  ميو علامه حلي وي را مجهول ) 188: 1393داود،  ابن(
  .چنين كلامي را به حضرت نسبت دادتوان صحت سند اين روايت را پذيرفت و  ميتسامح 

احتمال تصحيف و يا تحريف را تقويت ) فليغطها(گوني الفاظ مشابه  گونهاز لحاظ متني 
هـاي معنـايي را    تفاوتد كه موجب واردكردن ضعف و اشكال بر حديث است و نيز كن  مي

دقـت  رسند و حتي در صورت  نمينظر  بهديگر  كه چندان دافع و نافي يكاست ده شسبب 
شـده از آن   اسـتخراج تري برسـانند و مفهـوم    وضوح و بروز بيش بهتوانند معنا را  ميتر  بيش

  .علوي در تقابل نيست ةسيرو  ،سنت نبوي ،قرآنيهاي  آموزهچندان با 
كه با توجـه   53در ايام خاص است »مقاربت«كاربرد ديگري نيز دارد و آن  »لعبه« واژةاما 
آميزش با زنـان  ) 222 :بقره(» لكَم أذي هو قلُ المحيضِ عن ويسئلَونك« ةآيدر  »أذي«به لفظ 

  .)295 ،2 ج :1983علامه طباطبايي، (آور است و مخل طبيعت  زياندر حال حيض 

  »النساء و الغضب من أعظم وهق لإبليس ليس«حديث  3.2.5
  .)408: 1366 ي،آمد( نيست زنان خشم از تر بزرگ يافسار شيطان براي: است ينا آيه معناي

» النساء في«و » الغضب ذم« :در دو بخش غررالحكم و دررالكلمجا كه اين سخن در  از آن
 بنـابراين يك از كتب روايـي ماننـد و مشـابه آن وجـود نـدارد،       هيچو در است تكرار شده 

منظـور   بـه در هر صورت،  54.توان از لحاظ صحت و سقم سندي روي آن حساب كرد نمي
شـويم كـه    مـي متوجه ) 83ة خطبدر (حضرت  با بررسي ديگر كلمات متنفهم بهتر مفهوم 

 و دنيـا  مـذمت  در كه رفته كار به »الغراء«به نام  اي خطبهدر ضمن  وهق، جمع ،»اوهاق« واژة
رود كـه در آن   ميشمار  به البلاغه نهجآور  شگفت هاي خطبهشده است و از  يرادا دنياپرستان

هـاي   ريسـمان «به معناي  »المنية أوهاق«شود و  نميافسار شيطان ديده  منزلة  بهنشاني از زنان 
  .)589: 1414صالح، (تفسير شده است  »مرگ
، بيش از هر چيز، به صـنعت  )پذيري زنان آسيب(رسد، روايات با اين مضمون  مينظر  به

  .تا واقعيت استالمثل نزديك  ضربمجاز و 
اسـت   يـن ا شود ميروشن  منصف خوانندةهر  يبرا چه آن گذشته مطالب بر مروري با

اما  است، شده گوني گونه نظرهايمنشأ اختلاف  مرد و زن ميان اشتراك و افتراق وجوهكه 
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و  انـد  يكـي  يعتو طب ،ذات خلقت، ريشةنكته را در نظر داشت كه زن و مرد در  ينا بايد
 لحـاظ  از فقـط  و دارند) ياقتصاد يا فرهنگي، انساني، بعد درچه ( مساوي شخصيتي ابعاد

 نيـز  مرد كه چنانباشد،  بند يكار زنانه بكند و به لوازم و آثارش پا يدزن با جنسيت ساحت
  .باشد چنين بايد

  
  گيري نتيجه. 6
ظـاهر   بـه كـه  اسـت  هاي فردي زن گزارش شده  ويژگي رةدربا) ع( سخناني از امام علي. 1

گـون و بعضـاً مـبهم     گونهداشته كه آرا و نظريات  بر زنان را در و تنقيص ،مذمت، نكوهش
 .را در پي داشته است البلاغه نهجمترجمان و شارحان 

در ) ع( الحديثي روايات حضرت علـي  بررسي فقه الحديث و نقدبا  در اين پژوهش. 2
هاي فردي زن پس از يافتن مصادر و استنادات روايات مدنظر در جوامع و  ويژگيتوصيف 

ر و نقد سندي و بررسي اسناد روايات از منظـر علـم مصـطلح الحـديث و     كتب روايي ديگ
 ،شدن اين موضوع كه راوي و ناقل برخي از اين احاديث روشنويژه علم رجال، علاوه بر  به

ايـن نتيجـه    ؛اصلي آن ةگويندحضرت بوده نه  ،كاررفته بهدر آن » لعبة«چون حديثي كه لفظ 
. داردو از نظر سندي اشـكال  است ات تضعيف شده نيز حاصل شد كه اسناد برخي از رواي

هاي سندي و با فرض صحت صـدور آن   نقصاندر عين حال با غمض عين از اشكالات و 
و  ،توجيه منطقي، تأويـل صـحيح   توان با نظر به متن و معيارهاي فقه الحديثي مياز معصوم 

محملي مناسب براي مضامين اكثر اين روايات در نظر گرفت تا با اندكي تعارض و تناقض 
 .برچسب وضع و جعل بر آن زده نشود

علـوي، احاديـث مـرتبط، عقـل، واقعيـات       ةسير، قرآنتخالف با مقصد شارع، آيات . 3
سـوء  نـد كـه باعـث    ا از جملـه عـواملي  ...  به زمان و سبب صـدور، و  نكردن زندگي، توجه

گون و بعضاً  گونه هاينظرروايات علوي، و اختلاف  ةچهرغبار بر و برداشت، افشاندن گرد 
 .متناقض در اين دسته از روايات شده است

و مـراد  داد تـوان سـره را از ناسـره تميـز      مـي با رعايت اصول و مباني فهم حـديث  . 4
پـاك اسـلام،    ةچهـر نمايانـدن   برايچنان كه بايد تشخيص داد، گامي كه  آنرا ) ع(   معصوم

بـه هـر روي   . نمايـد  مـي ها ضروري  ابهامشدن  برطرفو  ،ودن موانع در راه فهم رواياتدز
و  ،خلَقـي  ،هـاي طبيعـي   تفـاوت چه تعبيراتي نيز وجود داشته باشد، همانا بازگشت به  چنان

  .نداردنشاني خلل در جوهر وجودي زن  خلُقي زن و مرد است و از وجود نقص و
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  ها وشتن پي
 

 يث،حـد  صدوردر پرتو سبب  يثفهم حد: توان به موارد ذيل اشاره كرد مي طاين ضواب ةاز جمل. 1
: 1388 معارف،( روايات ينيتب در اجمال و يث،حد يعتقط يانقل به معنا، نقل كامل  يانقل به لفظ 

نيست و رسيدن بـه   دفعي و اي لحظه يثاز احاد ياريتوجه داشت كه فهم بس يداما با). 90 - 78
طلبـد   و مسيري مشخص مي] هم مقصود اصليف و فهم متن حديث[ آن پيمودن مرحله به مرحله

  .)58: 1384 مسعودي،(
يك حـديث را   .)2 :1361صدوق، ( »يهمن الف ترو يرخ يهتدر يثحد«: فرمايد مي) ع( امام صادق. 2

كه بفهمي بهتر از آن است كه هزار حديث را نقل كني و نيـز ايشـان از پـدر بزرگوارشـان نقـل      
  :است  فرموده

شمار آور، شـناخت همـان    شيعيان را به ميزان حفظ روايات و شناخت ايشان به ةمرتب  اي پسرم،
مـن در  . رود فهم روايت به بالاترين درجات ايمان بالا مي ةواسط درك روايات است و مؤمن به

 دقت كرده و اين را يافتم كه ارزش هركس بـه ميـزان درك و شـناخت اوسـت    ) ع(كتاب علي 
 .)2 :همان(

 ،نقد سند به معناي بررسي و ارزيابي كيفيت سند و چگونگي حال راويان از نظر وثاقت، عـدالت . 3
» دراية«و » رجال«سند به معصوم است كه علم  نداشتن اتصال يا داشتن و نيز بررسي اتصال ،ضبط
كاررفتـه در حـديث    ، اما نقد متن همان بررسي و ارزيابي كلمات و جملات بهستادار آن  عهده

 قرآنبا  ثيحد يابيبه ارز سند از فارغ و دارد حكايتسنت معصوم  از انيراواست كه به نقل از 
: 1385 ،يمانيسـل ( پـردازد  يمرد متن دخالت دارد  ايكه در قبول  يرييمعا ريو سا يسنت قطع اي

؛ ارددلحاظ اهميت جايگاه بالاتري  آن به سند ر مقايسه بادمتن حديث  ركن دو اين از). 52 - 51
حالي كه متن آن بـا اسـاس ضـروريات اسـلام در      بسا احاديثي با سند صحيح نقل شوند، در چه

جعل كرده باشند؛ را  اي از راويان موثق براي آن روايت سلسلهتناقض باشد و يا جاعلان حديث 
و اشتباهاتي از اين دست شـده   ،يا در مواردي راوي يا كاتب در نقل حديث دچار سهو، تحريف

كـه گوينـده چـه كسـي      به اين: فرمايد مي) ع( شايد بر همين اساس باشد كه حضرت علي. باشد
  .)438: 1366آمدي، ( جه داشته باشاست توجه نكن، بلكه به گفتار و قولش تو

، ]يفـرد [ زن معرفـي  چهارگانة بندي تقسيمزن  دربارة حضرت سخنان مجموعه به كلي نگاه با. 4
 دار عهـده نوشـتار   يـن ا. اسـت  يشدن يمترس يرو سا زن، حقوق، ]ياجتماع[ مرد با تعامل در زن

مجـال   گـر يمـوارد د  يبررس ـ است يهيبد. است) يفرد لحاظ بهزن  يمعرف(مورد اول  يبررس
  .طلبد يم يگريد

 مصر اشغال هنگام به عاص بن عمرو به اش نامه در را سخن اين حضرت: گويند مي علما بعضي. 5
 از فراغـت  از پـس  را سخن همان نيست بعيد و است آورده نيز بكر ابي بن محمد شدن كشته و

  ).86 ،2ج : 1367 يب،خط ينيحس ←( باشد آورده زبان بر ديگر هاي مناسبت در و جمل جنگ
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 ي،محمـود  ←( »الـدين  في إلا لهن شهادة فلا عقولهن نقصان أما و« است آمده ديگر گزارشي در. 6
  ).240 ،5ج : 1376

 ةكلم چنين هم. است »و الأنفس يضعاف القو«كار برده  به كافيدر كتاب  ينيكه مرحوم كل يعبارت. 7
  .كار رفته است مشدد به »يجواته«

نامـه   ينا يلاز عبدالرحمان بن جندب نقل شده و در ذ ييها جمله با تفاوت ينا يطبر تاريخدر . 8
آورده نشـده و   يـاني بخش پا يزن يكافو در فروع ) 544 ،3ج : تا الف يب ي،طبر(نشده است  بيان
  ).1365 يني،كل ←(ده است كرصورت مرسل گزارش  آن را به ينيكل يخش

 ماننـد  چيـز  يـك  خود رفتن ازدست ،نقصان برخلاف ،نقص: اند گفته نقيصه با آن تفاوت در .9
 ي،عسگر( رود نمي كار به عادي امور و اعيان در جز نقصان كه صورتي در. است سود و مال

1412 :549.(  
 درك را نظـري  و ضـروري  علـوم  آن سـبب  به نفس كه دانسته روحاني نوري را عقل طريحي. 10

 افكنـد  مي پرتو عقل معناي بازشناسي به چه آن معاني اين مجموع از .)425، 5 ج :1375( كند مي
 بـه  و آيـد  مـي  چشـم  بـه  فراوان جاهليت اعراب ميان در كه معنايي است، جهل ةكلم با آن تضاد

 نفس بر تسلط انديختگي اندكي با پروايي بي و تندخويي سر از كه دارد اشاره وقاري بي شخصيت
 فـرو  را خـود  نشـدني مهار هوس و زند مي عمل به دست دورانديشي بدون و دهد مي كف از را
 علم مقابل در نه را »جهل« كه اند يافته حديث در را چنين اين معنايي محدثان گمان بي. نشاند مي
 .)89: 1384 ي،مسعود( اند كرده مطرح »عقل« برابر در كه

از اي  هاي بدر و احد شركت داشـته و در جنـگ يرمـوك نيـز فرمانـدهي دسـته       زبير در جنگ. 11
با تحريك عايشه جنـگ  ) ع( در زمان حكومت حضرت علي اما. ها را بر عهده داشت نظام سواره

  .)21: 1359اميني، (هاي پاكي به زمين ريخته شد  جمل را به راه انداخت كه در آن خون
 يس ـيع بن احمد بن جعفر: شرح است نيبد ديمف خيش لاختصاصادر كتاب  تيروا نيا سلسلة .12

 ـعب بن يموس حدثنا: قال يالكوف عقوبي عن طالب، ياب بن جعفر بن عبداالله بن يعل بن محمد بن  د،ي
 ـحنف محمـد  عـن  جعقر، ياب عن جابر، عن الحارث، عن اسحاق، ياب عن مقدام، ياب بن عمرو عن  هي
 نيصـدوق بـد   خيش ـ خصـال در كتاب  اما). 180- 164: ب 1413 د،يمف( ... هوديال رأس يأت: قال

: قـال  عبـداالله،  بـن  سـعد  حدثنا: قالا) رض(الحسن بن محمد و ياب حدثنا: صورت وارد شده است
 ابـو : قال ديزي بن عقوبي عن ،يالنوفل محمد بن جعفر يحدثن: قال ديسع بن نيالحس بن احمد حدثنا
: قـال  طالب ياب بن جعفر بن عبداالله بن يعل بن محمد بن يسيع بن محمد بن احمد بن جعفر عبداالله
 ـ بـن  عمـرو  عن دة،يعب بن يموس حدثنا قال ،يكوف عبداالله بن عقوبي حدثنا  ـ عـن  المقـدام،  ياب  ياب

 عـن  المقدام، ياب بن عمرو: گريد يقيطر به و...  هيالحنف بن محمد بن محمد عن الحارث عن اسحاق،
  ).482- 363 ،2ج : 1403صدوق، ( هوديال رأس يأت: قال) ع( جعفر ياب عن ،يالجعف جابر

اما سعد بن  ،)77: 1415شاهرودي،  زينما ←(نام يعقوب بن عبداالله كوفي نيز مذكور نيست . 13
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انـد   گرچه بعضـي اصـحاب وي را تضـعيف كـرده    است عبداالله با الفاظ فقيه و وجه توثيق شده 
  .)177: 1416نجاشي، (
 قرآنياعتنايي و شدت خشم باشد، چه اين بيان در آيات  گفتن از سر بي بسا اين سبك سخن چه. 14

اهل ظلم و بغي و كفـر و فسـق كـه در     بارةدر »اولئك«كاررفتن لفظ  بسيار مشهور است، مانند به
  ....) و ،82: ؛ آل عمران229 :بقره( شود جاي جاي كتاب آسماني ديده مي

  .)391: تا شهر آشوب، بي بن؛ ا338: 1415طوسي، (سليمان بن جعفر ثقه معرفي شده است . 15
شـود   هـا و سـند مشـاهده مـي     در كتب اهل سنت نيز قريب به اين مضمون با تفاوت در واژه 16.
 .)24 :1416؛ ازدي، 49، 9 ج :تا مثني، بي ←(
و گاه بـه معنـاي انتخـاب     ،در احاديث گاه به معناي تعقل، گاه درك خوبي و بدي »عقل« ةواژ. 17

ذاتي است و مراد عقل طبيعي  است و از سوي ديگر در برخي احاديثكار رفته  خوبي و بدي به
 :1404؛ مجلسـي،  208، 5 ج: 1405حـر عـاملي،    ←(تجربي و و در برخي ديگر عقل اكتسابي 

دن مـراد و مقصـود   كـر  ن معناي عقل در روايات و مشخصكرد بنابراين بدون روشن) 101، 1  ج
 ةواژ. دكـر احاديث نقصان عقول زنان قضاوت  ةدربارتوان به واقع و با رأيي صائب  نمي) ع(  امام

كار رفته است؛ گاه بـه حقيقـت ايمـان و افـزايش و      به گوناگونينيز در احاديث با معاني  »ايمان«
و در جايي ديگر به اركـان ايمـان    ،هاي مختلف و زماني به شعبه ،كمال آن، گاه به درجات ايمان

  .)179، 9 ج: 1376مودي، ؛ مح27، 1 ج :1365كليني، (نظر شده است 
  .282 :بقره. 18
؛ 216، 6 ج :1409فراهيـدي،  ( و ظلم آمـده اسـت   ،به معناي سوء، عيب، ضد خير، فساد »شر«. 19

  .)400، 4 ج :1405 ،منظور ابن
، 2 ج و 127، 1 ج: 1337الحديـد،   ابي ؛ ابن199: 1404 ؛ حراني،190، 4 ج :1413 دوق،ص ←. 20

  .480، 8 و ج 163، 7 ج :1276؛ محمودي، 212
؛ طوسـي،  54: 1416نجاشي، ( حسين بن مختار وصفي در جرح يا مدحش وجود ندارد بارةدر .21

بين محمد بن خالد تـا حسـين بـن     ةكه فاصل ،»عمن ذكره«دليل عبارت  و ظاهراً به) 107: 1415
  .)334، 20 ج :1365مجلسي، ( مختار مشخص نشده، اين حديث مرسل است

) 408و  30: 1366آمـدي،  (گزارش شده است ) ع( ضمون اين روايت از امامگرچه قريب به م. 22
كـه   استذكر شده جملگي مصادري  البلاغه نهجاما بايد گفت مصادري كه براي اين حكمت از 

خطـي   ةشود نسخ مصدري كه براي آن معرفي مي يگانهو  استبعد از شريف رضي تأليف شده 
؛ 188، 4 ج :1367حسـيني خطيـب،   (دست آمده است  بهق  412به سال  البلاغه نهجاست كه از 

اگر چه «: گويد در ذيل اين حكمت مي البلاغه نهجپرتوي از  كتاب ةنويسند .)339: 1368دشتي، 
تأليف  البلاغه نهجپس از  غرر و دررجا كه  اين سخن در غرر و درر نيز گزارش شده وليكن از آن

وان گفت از منبع ديگري گرفته، احتمال دارد آمدي شده و اختلافي در روايت هر دو نيست كه بت
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 قرآن مجيـد علت مخالف بودن اين حكم كلي با  ذكر كرده باشد و به البلاغه نهجاين روايت را از 
  .)295: 1372جعفري، (رسد امام اين سخن را بدين شكل بر زبان آورده باشد  نظر مي بعيد به

آيـد   آوردن هيچ نعمتي برنمي دست ه انسان در پي بهاين معنا بر هيچ خردمندي پوشيده نيست ك. 23
آورد  دست نمـي  هيچ نعمتي را به اما ،خواهد، خالص از هر نقمت و دردسر مگر خالص آن را مي

دارد و كــام جــانش را تلــخ  مگــر آميختــه بــا رنــج و ناملايمــاتي كــه عــيش او را مــنقص مــي 
  .)679، 2ج : 1983طباطبايي،   علامه(
  .1366بحراني، . 24
: 1405عـاملي،   ؛ حر385، 3 ج :1403صدوق، ( »النساء يف ريالخ اكثر: قولي اباعبداالله سمع عمن«. 25

شود كه  ملاحظه مي) 197: 1412طبرسي، ( »بالنساء ريالخ اكثروا«و در گزارشي ديگر ) 24 ،20ج 
  .كار رفته است صورت امر به كردن به زنان شده و به در اين دو روايت سفارش به نيكي

  .751، 2 ج :1377قرشي،  .26
 اسـت  رفتـه  كـار  بـه  زي ـن گـر يد يـي با اختلاف در متن و كلمـات در كتـب روا   تيروا نيا .27

  ).194 ،71ج : 1404 ،يمجلس؛ 243: 1376 ،يواسط يثيل؛ 49: 1394 ،يكراجك(
و ) 251: 1417؛ علامـه حلـي،   185: 1393داود،  ابن(اند  محمد بن موسي المتوكل را ثقه دانسته. 28

علـي بـن حسـين    از  .)300، 18 ج :1413( دانـد  اقـت وي را شايسـته نمـي   ثخويي توقف بـر و 
 ـنشد و فقط به ا مشاهده يوصف خاص يرجال كتب در يسعدآباد اشـاره شـده اسـت كـه      ني

 ؛433: 1415 ،يطوس ـ( است بوده يزرار يوو معلم  كردند يم ثياز او نقل حد يو زرار ينيكل
  ).406 ،12ج : 1413 ،ييخو

 ،ه باشندفتادحديث مرفوع حديثي است كه از وسط سلسله يا آخر آن يك يا چند نفر از روات ا. 29
  .)36: 1369غفاري، ( لكن راوي تصريح به رفع نمايد

كه وقوع آن محال دانسته نشود، احتمال دارد محمل سخن امام اين سـخن شـهيد    بر فرض اين. 30
  :مطهري باشد كه

ندارد؟ پيمان محبت زن سست است؟ بـه عشـق نبايـد اعتمـاد     آيا راست است كه زن وفا «
راست است اگر عشق از زن شروع شود؛ اگر زنـي، ابتـدا   . كرد؟ اين هم راست است هم دروغ

. اعتماد كرد شود، به چنين عشقي نبايد عاشق مردي بشود و به او دل ببندد، آتشش زود سرد مي
مردي  ةالعملي از عشق صادقان صورت عكس اما دروغ است، در صورتي كه عشق آتشين زن، به

مستبعد است كه فسخ  پاسخگويي به عشق راستين پيدا شده باشد؛ چنين عشقي عملاًً منزلة  و به
» شـود  كه عشق مرد به سردي بگرايد و البته در اين صـورت عشـق زن تمـام مـي     شود، مگر آن

  ر است؟مد نظ بارهولي آيا وفاي زن فقط در اين  ؛)207، 19 ج :ش1385(
نقـل شـده   ) ص( اين روايت با اختلاف در متن در جوامع روايي اهل سنت از زبان نبـي اكـرم  . 31

روايات  .)246 ،1 ج :تا ؛ سيوطي، بي178، 1 ج :1415 ؛ طبراني،544، 3 ج :ب تا طبري، بي(است 
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 بن احمد عن اصحابنا، من عدة .1: ف نيز در اين زمينه وارد شده استلمشابه ديگري با اسناد مخت
 إن): ع( قـال : قال عمار، بن اسحاق عن حدثه، عمن نصر، ابي بن احمد بن احمد عن خالد، بن محمد
، 5 ج :1365كليني، ( رجال عشرة شهوه قوة لها كانت هاجت فإذا رجال، عشرة صبر المرأة جعل االله

ايـن   كه شيخ صدوق در انتهـاي ) 437، 3 ج: 1413صدوق، ؛ 63 ،20 ج :1405؛ حرعاملي، 339
كند كه خداوند شـهوت را از مـردان    نقل مي) ع( توضيح از امام صادق منظور هاي را ب خبر جمله

 رفتـه يپذ صورت يعمل نيچن زين آنان امبرانيپ با و داده قرار شانيا زنان در و دهيكش رونيب هيام يبن
 محمـد،  بـن  زرعة عن عبيد، بن مروك عن اصحابنا، بعض عن يحيي بن محمد. 2 ؛)67: همان( است
 و بتسعه الرجل علي المرأة فضلت: يقول) ع( عبداالله ابا سمعت قال بصير، أبي عن مهران، بن سماعة عن

 ،20ج : 1405 ،يحرعـامل  ؛339 ،5ج : 1365 ،ين ـيكل( الحياء عليهن ألقي االله لكن و اللذه من تسعين
) ع(  عبـداالله  أبـي  عن ضريس، عن القماط، خالد أبي عن سنان، بن محمد عن احمد عن عنهم. 3 ؛)63
است  يگفتن). 63 ،20ج : 1405 ،يحرعامل( عشر إثني صبر و عشر إثني بضع أعطين النساء إن: قال

 ـكـه راغـب آن را كنا  ) 285 ،1ج : 1409 ،يديفراه( استو جماع  مباشرت »بضع«منظور از  از  هي
  ).»بضع« ليذ: 1412( است دانسته جيتزو و مباشرت مفهوم به را بضع آن شدن مالكفرج دانسته و 

 ،يحل علامه؛ 351: 1415 طوسي،( دانند وي را ثقه مي): الاشعري( احمد بن محمد بن عيسي .1. 32
 ،ييخـو ( انـد  كـرده ذكر ) ع( جواد امام و) ع( رضا امام اصحاب شمار در را او زين و) 62: 1417
اسـت   دانسته فاتيتصن صاحب و ثقه را يو يطوس خيش: ديسع بن نيحس. 2 ؛)85 ،3ج : 1413

 اسـت  افزوده يو بر را القدر ليجلو  نيع يو علامه حل) 76: تا يبآشوب،  شهر ابن ؛355: 1415(
 ؛)80: 1393(الشـأن ممـدوح دانسـته اسـت      عظيم داود حلي نيز وي را با لفظ ابن .)114: 1417(
 و بـه ) 108: 1417طوسـي،  ( صاحب كتـاب  ،)52: 1416نجاشي، ( وي را ثقه: حسين بن علوان  .3

 :1416؛ خـويي،  338: 1417علامـه حلـي،   (داننـد   تر از برادرش مي قول ابن عقده وي را موثق
نجاشـي،  (معرفي شده اسـت  ) ع( از اصحاب خاص حضرت علي: اصبغ بن نباته. 4 ؛)34 ،7  ج

  .)106 ،1 ج :تا ؛ اردبيلي، بي85: 1417؛ طوسي، 8: 1416
بحث شد، اما احمد بن محمد بن ابـي نصـر را فـردي     تر احمد بن محمد بن خالد پيش بارةدر. 33

؛ 322 :1415 طوسـي، (انـد   دانسـته ) ع( و از اصـحاب امـام رضـا    المنزلـة  عظـيم القدر،  ثقه، جليل
نجاشـي،  (اسحاق بن عمار نيز فـردي ثقـه    .)148 ،1 ج :1418؛ تفرشي، 61: 1417حلي،   علامه
و داراي اصـلي   ،مـذهب  فطحي ،)48: 1393ابن داود، (معتمد  ،)331: 1415؛ طوسي، 71: 1416

در روايـت ديگـر امـام     .)62: تـا  شـهر آشـوب، بـي    ؛ ابـن 54: 1417طوسي، (مورد اعتماد است 
مروك بن عبيد كـه نـوادرش جـز اصـول      .1 :چون هم ،دي ممدوح قرار دارندانيز افر) ع(  صادق
 بـن  زرعـة . 2 ؛)576: 1411حسن بن زيدالدين، (و فردي است ثقه ) 425: 1416نجاشي، ( است
و صاحب ) 176: 1416نجاشي، (است، ثقه ) ع( و امام كاظم) ع( كه از اصحاب امام صادق محمد

 مهران بن سماعة. 3 ؛)272، 8 ج :1413؛ خويي، 134: 1417طوسي، (است اصل و واقفي مذهب 
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؛ ابـن داود،  337 :1415طوسـي،  (داننـد   مـي  واقفـي و ) 193 :1416نجاشي، (وي راثقه ثقه  كه
ثقـه در سـخنان    ةبودن مذهب او را با توجـه بـه تكـرار كلم ـ    يقفو آقاي خويي وا) 249 :1393

  .)317، 9 ج: 1413(نجاشي مردود اعلام كرده است 
؛ علامه حلي، 452: 1416نجاشي، (دانند  مي) ع( برخي وي را ثقه و از اصحاب امام صادق. 34

شـمرد   و هـر دو را ضـعيف برمـي   كند  شيخ طوسي دو طريق از او نقل مي اما ؛)295: 1417
  .)173: تا بي(داند  مي غلاة ةشهر آشوب وي را متعلق به جرگ و ابن) 339: 1417(
) عج( و نيز در دعايي مشهور از امام عصر) 189، 2 ج: تا ؛ سيوطي، بي193: 1408ديلمي،  ←. (35

 ،يكفعم ـ( »العفـة  و بالحيـاء  النسـاء  علـي  و...  المعصية بعد و الطاعة توفيق ارزقنا اللهم«: آمده
 شـمارند  يبرم ـ يعـال  يبا محتوا مشهور و معروف ةيادع جزء را دعا نيا، )349-350: 1405

  ).192: 1384 مكارم،(
 النسـاء  إن و غيـره،  علـي  العدوان همها السباع ان و بطونها، همها البهائم ان«: آمده زين البلاغه نهجدر . 36

: 1365 ،ين ـيكل ← مشابه مورد دنيد يبرا زين و 153 خطبة( »فيها الفساد و الدينا الحياة زينة همهن
 و غـرض  شود يمباعث  ها آن ذكر كه استوارد شده  نهيزم نيدر ا زين يگريد ثياحاد). 82، 5ج 

 أبيه، عن عبداالله، ابي بن احمد من اصحابنا، من عدة. 1: مانند شود، دهيفهم بهتر تيروا نيا از مقصود
 فـي  همهـم  إنمـا  و الارض مـن  الرجال خلق): ع(المونين امير: قال: قال) ع( عبداالله ابي عن وهب عن

 ،ين ـيكل( الرجـال  معاشر يا نساءكم احبسوا الرجال؛ في همها إنما و الرجال من المرأة خلقت و الارض
 عـن  محمـد،  بـن  عبداالله عن يحيي، بن محمد. 2 ؛)179 ،20ج : 1405 ،يحرعامل؛ 377 ،5ج : 1365
 خلـق  االله إن: قـال ) ع( عبـداالله  ابي عن سيابه، بن عبدالرحمان عن عثمان، بن ابان عن الحكم، بن علي
 تيروا نيا زيو ن) 377 ،5ج : 1365 ،ينيكل( البيوت في فحصنوهن الرجال النساء فهمه آدم، من حواء

 هيشـب  زي ـو صدوق ن ديمف خيش). 35 ،19ج : همان(آمده است  عهيالش وسائلبا اختلاف در متن در 
  ).512 ،2ج : تا يب؛ صدوق، 37: ب 1413 د،يمف( اند كردهرا نقل  تيروا نيبه مضمون ا

 بـاره اثيـر در ايـن    چه ابن اما آن ،در كتب لغت ذكر شده است »حبس«ة معاني مختلفي براي واژ. 37
قـرار   »حصـن «بيان كرده قابل ذكر است؛ وي اصل احصان را منع دانسته و مواردي را كه زن در 

و ازدواج برشـمرده اسـت    ،شود اسـلام، عفـاف، آزادي در مقابـل بنـدگي     مي »محصنه«گرفته و 
 .)397، 1 ج :1367اثير،  ابن(
نجاشي، (و كثيرالحديث توثيق شده است  ،ثقه، عين): ابوجعفر العطار القمي( محمد بن يحيي. 1. 38

شمار آورده كه  به) ع( اصحاب امام صادقخويي او را از : ابةيس بن الرحمان عبد .2 ؛)353: 1416
  .)361، 10 ج :1413(بوده است ) ع(دو روايت از جهت امانت مورد وثوق امام  ةواسط به
  .184: 1417؛ علامه حلي، 274 :1416نجاشي،  ←. 39
د كه هـر دو از بزرگـان   ان همان شيخ صدوق و پدر وي: محمد بن علي بن الحسين عن أبيه. 1 .40

 ؛439: 1415؛ طوسـي،  261و  84: 1416نجاشـي،  (انـد   كه توثيق شـده  اند   هن شيعمشايخ و فقيها
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؛ 177: 1416نجاشــي، (اســت و وجيــه  ،شــيخ، فقيــه: ســعد بــن عبــداالله قمــي. 2 ؛)432: 1417
القـدر،   عظـيم  ،)215 :1417طوسـي،  ( ثقـه : محمـد بـن الحسـين   . 3 ؛)156: 1417حلـي،    علامه

با ): الخزار( محمد بن يحيي .4 ؛)308، 1 ج: 1413خويي، (است معرفي شده  عينو ، ةيرالروايكث
  .)186: 1393 ،داود ؛ ابن359 :1416نجاشي، (الفاظ ثقه و عين تعديل شده است 

شيخ طوسـي طـرق    اما ؛)385: 1417؛ 305: 1416( اند دانسته نجاشي و علامه حلي وي را ثقه. 41
  ).265: 1393( داند مي العقيدهداود وي را فاسد  و ابن) 323: 1417(وي را ضعيف 

بـا  ) و فراگير است نيستكه فرد خاصي در نظر ( كاربردن اسم جنس در صرف و نحو منطق به. 42
اگر قائل به تصحيف و اشتباه راوي هـم بشـويم، بـاز هـم      رسد و نظر نمي جمع صحيح به ةصيغ

  .دهد خواني كلمات احتمال صدورش از معصوم را كاهش مي اضطراب در متن و ناهم
ال شـده و امـام   ؤخلقـت حـوا از آدم س ـ   ةدربـار ) ع( روايتي از زاره كه در آن از امـام صـادق  . 43

و اسـت  چپ آدم را نادرسـت شـمرده    ةتوضيحاتي در اين زمينه ارائه كرده و خلقت حوا از دند
  .)379، 3 ج: تا صدوق، بي(داند  خلقت حوا را بديع و نوظهور مي

اوسـت آمـده    اري ـاخت در چـه  و نگهبـان آن  ،مسـئول  مواظـب،  يعنـا م بـه  لغت نظر از »قهرمان«. 44
و قائم  يو دربار خاصان و پادشاه نيام افراد از كه معرب يا كلمهو ) 111 ،4ج : 1409 ،يديفراه(

  ).150 ،6 ج: 1375 ،يحيطر؛ 496 ،12ج : 1405 منظور، ابن(به امور مردم نام برده شده است 
 بـن  عمرو عن ،ياسد اديز بن عباد عن عنبسه، جعفربن عن أصحابنا، بعض عن ،يالاشعر يعل ابو .45
 ،يالبصـر  محمد بن يمعل عن حدثه، عمن ،يالعاصم محمد بن احمد و) ع( جعفر يأب عن المقدام، يأب

 ـ نيالمـومن  ريام رسالة يف: قال) ع( عبداالله يأب عن ر،يكث بن عبدالرحمان عن حسان، بن يعل عن  يإل
 لجمالها أدوم و لبالها يأرخ و لحالها أنعم ذلك نفسها جاوزي ما الأمر من المرأة تملك لا): ... ع(الحسن
؛ ديلمي، 168، 20 ج :1405؛ حرعاملي، 510، 5 ج :1365كليني، ( بقهرمانة ستيل حانةير المرأة فأن

 بن يعل عن ،يالحسن محمد بن جعفر عن د،يسع بن محمد بن احمد: و به طريقي ديگر) 288: 1408
 عـن  نباتـه  بن الأصبغ عن ف،يطر بن سعد عن علوان، بن نيالحس عن ف،يظر بن الحسن عن عبدك،

 ـ الرسـالة  بهـذه  هيعل االله صلوات نيالمون ريأم كتب: قال أنه إلا مثله،) ع(نيرالمونيأم  محمـد  ابنـه  يإل
و ) 218: 1412؛ طبرسـي،  556 ،3 ج :1413؛ صـدوق،  510، 5 ج :1365كليني، ( هيعل االله رضوان

گويي ميان حجاج بن يوسف و وليد بن عبـدالملك ايـن سـخن    و ضمن گفت بلاغات النساءدر 
  .)172: تا طيفور، بي ابن( است) ع( برگرفته از كلمات امام است كه ظاهراً شدهاستفاده 

شده اسـت  جا هم وصف خاصي از او ن نام وي ذكر شده كه در آن معجم رجال، فقط در كتاب . 46
 .)56 ،5 ج: 1413خويي، (

اصـحابنا، فقيـه،    ةبـا ثق ـ  كـه او شخصي است به نام احمـد بـن ادريـس    : ابو علي الأشعري. 1. 47
 ؛توثيق شده اسـت ) 71: 1417؛ طوسي، 92، 1 ج :1416نجاشي، ( ةيالروا حيصح و ،كثيرالحديث

مـذهب اسـت    بـودن گفتـه شـده زيـدي     وصف بـه ثقـه   با وجودعباد بن زياد الأسدي كه  .2
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 ةعلامـه حلـي دربـار   : عمرو بن ابي المقدام. 3 ؛)384: 1417؛ علامه حلي، 304: 1416 نجاشي،(
گويد احتمال دارد همان باشد كه ابن غضائري وي را توثيق و بعضي اصحاب مـا وي را   وي مي

  .)144: ق1393( داود حلي او را ممدوح دانسته است ولي ابن) 212: 1417( اند تضعيف كرده
  .)44: 1393حلي، ( استثقه ) البصري( در سلسله سند اين روايت فقط احمد بن محمد .48
انـد   و زيدي جارودي خوانـده  مةالمنزلةيعظالقدر و  احمد بن محمد بن سعيد را فردي جليل .1. 49
: 1413خويي، (جعفر بن محمد الحسني مورد توثيق قرار گرفته است . 2 ؛)409: 1415طوسي، (

  .)107: 1417؛ علامه حلي، 61: 1416نجاشي، (حسن بن ظريف نيز ثقه است  .3 ؛)73 ،5ج 
حـدثني  : أخبرنا عبداالله، أخبرنا محمد، حدثني موسي، قال: آمده رةيالغ فضلباب  الجعفرياتدر . 50

ابي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عـن علـي   
  .)95: تا اشعث كوفي، بي ابن(لحم علي وضم أبيه إلا ما ذب عنه  انما النساء: قال) ع(
كه با الفاظ مختلفي گـزارش شـده    است) ص( در كتب روايي اين سخن از بيانات رسول اكرم. 51

 عـن  ،يالسكون عن ،يالنوفل عن ه،يأب عن م،يابراه بن يعل عن: است) ع( كه راوي آن حضرت امير
 ،5 ج :1365كليني، ( عهايضي فلا اتخذها من لعبه المرأة إنما): ص( االله رسول قال: قال) ع( عبداالله ياب

 و: و در حـديث ديگـر  ) 167 ،20 ج :1495حرعـاملي،  ) (ع( و با ذكر راوي اول امام علي) 510
و  ستجدهايمن اتخذ نعلاً فل: قال) ع(هيجعفر بن محمد؛ عن أب يحدثن: عنه، عن مسعدة بن صدقه، قال

 لعبـه  احدكم إمرأة فإنما كرمهايفلمن اتخذ إمرأة  ستفرهّا،يو من اتخذ دابة فل نظفه،ستيمن اتخذ ثوبا فل
آورده شده  »بضعهايفل« النوادرو در ) 218: 1412 ،ي، طبرس33: تا يب ،يريحم( صنهايفل اتخذها فمن

 واژة در جوامع اهـل سـنت  ). 35: تا يب ،يراوند(از فرج و مباشرت است  هيكه اصل آن بضع كنا
  .)546، 1 ج :1413هيثمي، (كار رفته است  به» فليستحسنها«يا » فليحسنها«
نجاشـي،  (است  و صحيح المذهب توثيق شده ،ثبت، معتمد :با الفاظي چون: علي بن ابراهيم. 1. 52

: تا شهر آشوب، بي ابن(است  المغازيو  الناسخ و المنسوخو صاحب تأليفاتي چون ) 260 :1416
و علامـه بـا   ) 36: 1417طوسي، (است ه دبو) ع( از اصحاب امام رضا: ابراهيم بن هاشم .2 ؛)97

: 1417علامه حلـي،  (داند  سخني مبني بر قدح وي مواجه نشده و روايات وارده از او را زياد مي
شـهر   ؛ ابن114: 1417طوسي، (دانند  وي را صاحب كتاب مي): النوفلي(حسين بن يزيد  .3 ؛)49

 .)316 :1417علامه حلي، (عامي است ): السكوني(اسماعيل بن زياد  .4 ؛)77: ات آشوب، بي
: فرمايـد  شود كه چه چيزي در ايام حيض بر مرد حلال است؟ مـي  سوأل مي) ع( از امام صادق. 53

؛ حرعاملي، 539، 5 ج: 1365كليني، ( الرجل لعبه المرأة إنما: قال ثم؟: قال الفرج، ريغ ءيش كل
  .)322، 2 ج :1495

 امـام  از يت ـيروا يمجلس ـ علامـه  كـه  يتيروا يكي است؛ شده ذكر متن در اختلاف با تيروا دو. 54
 يگريو د) 233 ،5ج : 1404( »الغضب و النساء من أشد جند سيللإبل سيل«: كند يمنقل ) ع( صادق

  ).410: 1376( است يواسط يثميكه به نقل از ه »النساء و الغضب من أعظم جند سيللإبل سي«
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  نامه كتاب
 .كريم قرآن
  .االله العظمي مرعشي آيت ةخان كتاب: ، قمالبلاغه نهج شرح). 1337(الحديد، عزالدين  أبي ابن
  .اسماعيليان ةسسؤم: قم ،الأثر و الحديث غريب في النهاية). 1367(اثير جزري، مبارك بن محمد  ابن
  .ينويالن مكتبة: ، تهران)اتيالاشعث( اتيالجعفر). تا بي(اشعث، محمد بن محمد  ابن
  .للمطبوعات يالأعلم مؤسسة: ، بيروتخيتار). تا بي(خلدون، محمد بن عبد الرحمان  ابن
 .نا بي: جا ، بيالعلماء معالم). تا بي(علي  بن شهر آشوب، محمد ابن
  .بيدار: جا ، بيالقرآن متشابه). ق 1328(شهر آشوب، محمد بن علي  ابن
  .انتشارات شريف رضي: ، قمالنساء بلاغات). تا بي( طاهرطيفور، احمد بن أبي  ابن
  .دار الحديث: سيدمحمدرضا جلالي، قم: ، تحقيقرجال). ق 1422(غضائري، احمد بن حسين  ابن
  .نشر ادب الحوزه: جا ، بيالعرب لسان). ق 1405(منظور، محمد بن مكرم  ابن

  .مكتبة المحمدي: جا ، بيالرواة جامع .)تا بي(اردبيلي، محمد بن علي 
  .ةيالعلم دارالكتب :، بيروتالآثار يمعان شرح). ق 1416(ازدي، عبدالملك بن سلمه 

  .مطبوعاتي اسماعيليان ةسسؤم: ، قممقاله چهل ،البلاغه نهج). ق 1413(استادي، رضا 
  .البلاغه نهجبنياد : ابوالقاسم امامي، تهران ة، ترجمالبلاغه نهج اعلام ترجمة). 1359(اميني، محمدهادي 
  .پيام آزادي: ، تهرانالبلاغه نهج ترجمة). 1379(انصاريان، حسين 

  .هاي آستان قدس بنياد پژوهش: ، مشهدنيالسالك مصباح ارياخت). 1366(بحراني، ميثم بن علي 
  .كثير دار ابن: ، بيروتحيالصح الجامع). 1410(بخاري، محمد بن اسماعيل 

االله العظمـي المرعشـي    آيت مكتبة: ي،قميسيدمهدي رجا: ، تحقيقالمقال طرائف). 1410(بروجردي، سيدعلي 
  .النجفي

  .درالفكر: ، بيروتالاشراف أنساب). ق 1417(بلاذري، احمد بن يحيي 
  .التراث اءيلاح) ع( تيالب آل مؤسسة: قم ت،يالب آل مؤسسة: قيتحق ،الرجال نقد). ق 1418( يرمصطفيم ،يتفرش

  .دفتر تبليغات اسلامي: ، قمدررالكلم و غررالحكم فيتصن). 1366(تميمي آمدي، عبدالواحد 
  .دارالمعارف: ، مصرالاحكام و ايوالقضا الحرام و الحلال ذكر و الاسلام دعائم). ق 1385(تميمي مغربي 

  .اسلامي: فخرالدين حجازي، تهران ة، ترجمالبلاغه نهج يها يشگفت). تا بي(جرداق، جورج 
  .اسلامي وزارت فرهنگ و ارشاد: ، تهرانالبلاغه نهجاز  يپرتو). 1372(جعفري، محمدمهدي 

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، تهرانالبلاغه نهج ريو تفس ترجمه). 1376(جعفري، محمدتقي 
  .دارالهدي: ، قمجمال و جلال نةييآدر  زن). 1380(جوادي آملي، عبداالله 

  .دار العلم للملايين: ، بيروتةيالعرب صحاح و اللغة تاج الصحاح). ق 1407(جوهري، اسماعيل بن حماد 
  .اسلاميه ةمدرس: ، قمالرسول آل عن العقول تحف). ق 1404(حراني، حسن بن علي 

 تيالب آل مؤسسة: ، قمعةيالشر مسائل ليتحص يإل عةيالش وسائل ليتفص). ق 1495(حرعاملي، محمد بن حسن 
  .التراث اءيلإح
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  .دارالزهراء: ، بيروتدهيو اسان البلاغه نهج مصادر). 1367(حسيني خطيب، عبدالزهراء 
  .عةيالش تراث دار: ، طهرانالبلاغه نهج حيتوض). تا بي(حسيني شيرازي، محمد 

  .ةيدريالح مطبعة منشورات: سيدمحمد صادق آل بحرالعلوم، نجف: ، تحقيقرجال). ق 1393(داود  حلي، ابن
 نشـر  مؤسسة: جا بي جواد قيومي،: ، تحقيقالرجال علم يف الاقوال خلاصة). ق 1417(حلي، حسن بن يوسف 

  .الفقاهة
  .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهراندررالكلم و غررالحكم شرح). 1366(الدين  خوانساري، جمال
  .نا بي: جا ، بيثيالحد رجال معجم). ق 1413(خويي، ابوالقاسم 

مركـز نشـر آثـار    : رشاد، تهـران  اكبر علي و مهريزي ، مهدي»حقوق زن«ذيل  .)1380( )ع( يعل امام نامة دانش
  .اسلامي ةپژوهشگاه فرهنگ و انديش

  ).ع(نشر امام علي : ، قمالبلاغه نهجدر اسناد و مدارك  قيتحق يها روش). 1368(دشتي، محمد 
  .انتشارات شريف رضي: جا ، بيالصواب يال القلوب ارشاد). ق 1412(ديلمي، حسن 

  .سسة آل البيتؤم: ، قمنيالمؤمنصفات  يف نيأعلام الد ).ق 1408( ديلمي، حسن بن أبي حسن
  .دارالقلم: روتيب ،يداوود عدنان صفوان: قيتحق ،القرآن ألفاظ مفردات). ق 1412( نيحس ،ياصفهان راغب

  .دارالكتاب: احمد صادقي، قم: تحقيق، النوادر). تا بي(االله بن علي  راوندي، فضل
  .اةيالح مكتبة دار: ، بيروتالقاموس جواهر من العروس تاج). تا بي(زبيدي، محمد مرتضي 

  .فرهنگ و دانش: ، تهرانثيالحد نقد و ثيالحد فقه). 1385(سليماني، داود 
  .دارالفكر: ، بيروتريالصغ الجامع). تا بي(الدين عبد الرحمان  سيوطي، جلال
 .هجرت: ، قمالبلاغه نهج شرح). ق 1414(صالح، صبحي 

  .هاسلامي ةخان كتاب: جا ، بييالأمال). 1363(صدوق، محمد بن علي بن بابويه 
  .مدرسين قم ةجامع: ، قمالخصال). ق 1403(صدوق، محمد بن علي بن بابويه 
 .انتشارت اسلامي ةسسؤم: جا ، بيهيالفق حضرهيلا من). ق 1413(صدوق، محمد بن علي بن بابويه 
  .مكتب الداوري: ، قمعيالشرا علل). تا بي(صدوق، محمد بن علي بن بابويه 

  .للمطبوعات يالأعلم مؤسسة: ، بيروتالقرآن ريتفس يف زانيالم). 1983(طباطبايي، محمدحسين 
  .دارالحرمين: ، قاهرهالمعجم الأوسط ).ق 1415(طبراني، سليمان بن احمد 
  .انتشارات شريف رضي: ، قمالأخلاق مكارم). ق 1412(طبرسي، فضل بن حسن 

  .يالاعلم مؤسسة: ، بيروتالملوك و الامم خيتار .)الف تا بي(، محمد بن جرير يطبر
  .ةيالاسلام الثقافة مؤسسة: ، قمالمسترشد .)ب تا بي(طبري، محمد بن جرير 

  .فروشي مرتضوي كتاب: تهرانسيداحمد حسيني، : ، تحقيقنيالبحر مجمع). 1375(طريحي، فخرالدين 
  .ةيالاسلام دارالكتب: ، تهرانالمقنعة شرح يف الاحكام بيتهذ). 1365(طوسي، محمد بن حسن 
ميرداماد : ، تحقيق و تصحيح و تعليق)يالكشرجال ( الرجال معرفة ارياخت). ق 1404(طوسي، محمد بن حسن 

  .)ع( تيالب آل موسسة: استرآبادي، سيدمهدي رجايي، قم
 النشر مؤسسة: جواد قيومي اصفهاني، قم: ، تحقيق)يطوسرجال ( الابواب). ق 1415(طوسي، محمد بن حسن 
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  .الفقاهة نشر مؤسسة: جا شيخ جواد قيومي، بي: ، تحقيقالفهرست). ق 1417(طوسي، محمد بن حسن 
 يالعظم ـ االله ةيآ مكتبة: فاضل جواهري، قم: ، تحقيقيالطاووس ريالتحر). ق 1411(عاملي، حسن بن زيد الدين 

  .يالنجف يالمرعش
  .دارالمعرفة: روتيب ،)ع( يخطب الامام عل البلاغه نهج). تا يب( محمد عبده،

  .ةيالعلم دارالكتب: ، بيروتالألباس ليمز و الخفاء كشف). ق 1498(عجلوني جراحي، اسماعيل بن محمد 
  .جامعة مدرسين: ، قمةياللغو الفروق معجم). ق 1412(ابوهلال عسگري، 

  .دار الشريف الرضي: ، قماءيالأنب هيتنز). 1377(الهدي، علي بن حسين  علم
  .البلاغه نهجبنياد : ، تهرانالبلاغه نهج دگاهيزن از د تيو شخص مقام). 1366(عميد زنجاني، عباسعلي 

  .انتشارات دفتر اسلامي: ، قمالبلاغه نهجوالحكم المستخرجه من  الأمثال). 1365(غروي، محمد 
  .نشر صدوق: جا ، بيةيالهدا مقباس صيتلخ). 1369(اكبر  ي، عليرغفا

  .الهجرة دار: ، قمنيالع كتاب). ق 1409(فراهيدي، خليل بن احمد 
  .الاسلام ضيف فاتيتأل نشر و چاپ ةسسؤم: تهران ،البلاغه نهجو شرح  ترجمه). 1379( ينق يعل الاسلام، ضيف

  .قبله نشر يفرهنگ ةسسؤم: تهران ،البلاغه نهجمفردات ). 1377(اكبر  يعل ،يقرش
  .راسخون نشر مركز: قم ،فاضله نةيمد يسو به). 1376( يعل ،يجهرم يميكر

  .يالرض دار: قم، )ةيالواق الأمانجنة ( المصباح .)ق 1405( يعل بن ميابراه ،يكفعم
  .ةيالاسلام دارالكتب: تهران ،يكاف). 1365( عقوبي بن محمد ،ينيكل
  .يالاسلام التراث مكتبة: روتي، بسنن الأقوال يكنز العمال ف). تا يب( يعل نيعلاءالد ،يهند يمتق
  .للتراث دارالمأمون: جا يب ،يالموصل يعليمسند ابو). تا يب( يعل بن احمد ،يميتم يمثن

  .ةيالاسلام دارالكتب: تهران ،الرسول آل اخبار شرح يف العقول مرآة). 1365( محمدباقر ،يمجلس
  .الوفاء مؤسسة: روتيب ،الطاهرة الأئمة أخبار لدرر الجامعة بحارالأنور). ق 1404( محمدباقر ،يمجلس
 .ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات: تهران ،البلاغه نهجمستدرك  ينهج السعادة ف). 1376(محمدباقر ،يمحمود
 .سمت: تهران ،ثيحد فهم روش). 1384( يعبدالهاد ،يمسعود
  .سمت: تهران ،ثيحد نقد و وضع). 1389( يعبدالهاد ،يمسعود
  .صدرا: تهران ،آثار مجموعه). 1385( يمرتض ،يمطهر

  .ديمف خيش ةكنگر: قم ،الاختصاص .)ب ق 1413( محمد بن محمد د،يمف
  .ديمف خيش ةكنگر: قم ،البصره حرب يف العترة ديلس النصرة الجمل، .)الف ق 1413( محمد بن محمد د،يمف

  ).ع( طالب يأب بن يعل الامام مدرسة: قم ،نينو حيمفات .)1384( ناصر ،يرازيش مكارم
  .ياسلام انتشارات: تهران ،البلاغه نهجاز  ييها درس). 1380( ينعليحس ،يمنتظر
  .يمرعش يالعظم االله تيآ ةخان كتاب: قم ،نيصف وقعة). ق 1403( مزاحم بن نصر ،يمنقر
 يالاسـلام  النشـر  موسسة: قم، )ينجاشرجال ( عةيالش يمصنف اسماء فهرست). ق 1416( يعل بن احمد ،ينجاش

  .المشرفة بقم نيالمدرس لجماعة يالتابع
  .المؤلف ابن: طهران ،ثيالحد رجال علم مستدركات). ق 1415( يشاهرود ينماز
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  .دارصادر: روتيب ،يالطبقات الكبر). تا يب( كاتب بن محمد ،يواقد
  .ةيالاسلام مكتبة: تهران ،البلاغه نهجشرح  يمنهاج البرائة ف). 1358(االله  بيحب ،ييخو يهاشم

  .ثيالحد دار: جا يب ،المواعظ و الحكم ونيع). 1376( محمد بن يعل ،يواسط يثميه
 ،يبـاكر  صـالح  احمد نيحس: قيتحق ،الحارث مسند زوائد عن الباحث ةيبغ). ق 1413( يعل نينورالد ،يثميه

 .ةيالنبو رةيالس و السنة خدمة مركز: منوره نهيمد


